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مجمع تشخیص مصلحت سرانجام با پیوستن ایران 
به کنوانسیون CFT به‌صورت مشروط موافقت کرد. 
 ،)CFT(کنوانســیون مقابله با تامین مالی تروریسم‌
مصوب ســازمان ملل در ســال ۱۹۹۹، کشــورها را 
متعهد می‌کند راه‌های تامین مالی گروه‌ها و اقدامات 
تروریستی را شناسایی و مسدود کنند. نکته مهم این 
است که این کنوانســیون صرفا بر تامین مالی اقدام 
تروریســتی تمرکز دارد، نه بر تعریف »تروریست« یا 
»گروه‌های مقاومت«. بنابراین نگرانی برخی مسئولان 
کشورمان در همه سال‌های گذشته مبنی بر تعریف 
گروه‌های مقاومت به‌عنوان تروریست در این چارچوب 

بی‌اساس بوده است.
اکنون، پس از ســال‌ها تاخیر و پرداخت هزینه‌های 
سنگین سیاسی و اقتصادی، ایران تصمیم گرفته به این 
کنوانسیون بپیوندد. اما اگر بخواهید ملموس‌تر بدانید 
که پیوستن به این کنوانسیون یعنی چه؟ این مثال را 
می‌توان مطرح کرد که عضویت در CFT مانند دریافت 
گواهینامه رانندگی است. کسی که بخواهد رانندگی 
کند باید گواهینامه رانندگی داشته باشد. هر کشوری 
که بخواهد در شــبکه مالی بین‌المللی حضور داشته 
باشد، ناگزیر از پذیرش آن است. البته که ایران بسیار 

دیر به این ضرورت تن داده است.
در تمام ســال‌هایی که ایران پیوستن به کنوانسیون 
CFT را به تاخیــر انداخت، مهم‌تریــن پیامد منفی 
آن کاهش اعتبار بین‌المللی کشــورمان بود. در واقع، 
خودداری از عضویت در این کنوانسیون به ابزاری برای 
شبکه‌سازی سیاســی آمریکا علیه ایران تبدیل شد. 
دیپلمات‌های ایرانی در مذاکرات بین‌المللی هر بار با این 
پرسش روبه‌رو می‌شدند که »اگر کشور شما تامین مالی 
تروریسم نمی‌کند، پس چرا از پیوستن به کنوانسیون 
خودداری می‌کند؟« همین مســئله مهم، کشورمان 
را در موضع اتهام و بی‌اعتمادی قرار داد و هزینه‌های 

سنگینی به کشور تحمیل کرد.
با نپذیرفتن این کنوانسیون، ایران عملا بر صندلی اتهام 
نشست و در نگاه افکار عمومی جهانی و حتی داخلی، 
متهم به عدم شــفافیت شــد. نمایندگان کشورهای 
مختلف اروپایی و آســیایی و به خصوص کشورهای 
جهان اسلام بارها و صراحتا وقتی  طرف ایرانی خواستار 
حمایت آنها در مجامع بین‌المللی می‌شــد درپاسخ 
می‌گفتند: »دست ما تا زمانی که شما به CFT و پالرمو 
نپیوندید، خالی اســت و نمی‌توانیم از شــما در برابر 
تحریم‌ها دفاع کنیم.« نتیجه آن شــد که در میدان 
دیپلماسی، ایران بارها امتیاز از دست داد و مدام در حال 
گل خوردن بود. در افکار عمومی جامعه نیز این پرسش 
تکرار می‌شد که برچه اساسی به این کنوانسیون‌های 

مهم نمی‌پیوندید؟

متاسفانه یکی از استدلال‌های اصلی مخالفان پیوستن 
 )CFT( به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
این بود که ممکن اســت در آینــده، عضویت در این 
کنوانسیون برای نهادهایی مانند حزب‌الله لبنان، سپاه 
پاســداران یا گروه‌های مقاومت مشکل‌ساز شود. در 
حالی‌که این برداشت نادرست است، چون CFT درباره‌ 
تامین مالی اقدام تروریستی اســت، نه درباره‌ تعریف 

»تروریست« یا تعیین مصادیق آن.
 ضمن اینکه ایران می‌تواند در صــورت بروز هرگونه 
تعارض، می‌تواند از این کنوانســیون خارج شود و به 
وضعیت فعلی بازگردد. بنابراین مخالفت با آن در واقع 
نوعی ترس بی‌منطق از پیامدهای فرضی بود. به عبارت 

ساده‌تر خودکشی از ترس مرگ است.
بررسی و تصویب CFT بیش از هشت سال در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به تاخیر افتــاد. گزارش‌ها 
نشــان می‌دهد برخی از  منتقــدان آگاهی دقیقی از 
مفاد و جزئیات این کنوانســیون نداشــتند و تصور 
می‌کردند پذیــرش آن را به معنای تســلیم در برابر 
آمریکا می‌دانستند. اما این نگرانی  نمی‌تواند وارد باشد. 
این نکته را در نظر بگیرید؛  ردّ CFT به نفع ایران بود 
یا به نفع آمریکا؟ مسلما به نفع آمریکا است. چون در 
نبود این عضویت، شهروندان ایرانی در سراسر جهان 
با محدودیت‌هــا و تحقیرهای مالی مواجه شــدند و 
کوچک‌ترین تراکنش‌هایشان زیر ذره‌بین قرار گرفت. 
در واقع، نپیوســتن به CFT بیش از آنکه ضربه‌ای به 
دشمنان ایران بزند، به منافع ملی و حیثیت اقتصادی 

مردم آسیب زد.
در حالی‌که بسیاری از کشــورهایی که درگیر مسائل 
امنیتی، جنگ‌های داخلی یا فعالیت گروه‌های مسلح 
هستند، سال‌ها پیش به کنوانســیون مقابله با تامین 
مالی تروریسم )CFT( پیوسته‌اند، ایران تا امروز از این 
مسیر عقب مانده بود. برای مقایسه، کشورهایی مانند 
افغانستان، پاکستان و ســودان با وجود درگیری‌های 
مســتقیم با پدیــده تروریســم  این کنوانســیون را 
پذیرفته‌اند. حتی کشورهایی که میزبان یا درگیر حضور 
گروه‌های مسلح و مقاومت محلی هستند، مانند لبنان، 
یمن، سوریه و عراق نیز عضو این کنوانسیون‌اند. افزون 
بر این، روسیه، چین، کوبا و ویتنام  هم جزو کشورهایی با 
ساختار سیاسی خاص و بعضا منتقد نظم مالی غربی به 
شمار می‌روند و آنها نیز عضویت در CFT را پذیرفته‌اند.

در نتیجه ایران عملا از قافلــه جهانی مبارزه با تامین 
مالی تروریسم عقب ماند و این تاخیر، تصویری منفی‌ 
از کشــورمان در عرصه بین‌المللی ایجاد کرد. با این 
حال تصمیم اخیر برای پیوستن به کنوانسیون، حتی 

دیرهنگام باشد نیز یک گام مثبت و ضروری است.
کمترین دســتاورد این اقدام مهم این است که بهانه 

اصلی از منتقدان بین‌المللی گرفته شــد. از این پس، 
هیچ کشوری نمی‌تواند ایران را به نبود شفافی ت مالی 
یا حمایت از جریان‌های تروریستی متهم کند. عضویت 
در CFT به معنای ورود به مرحله‌ای تازه از دیپلماسی 
مالی است که می‌تواند زمینه بازسازی اعتماد و اعتبار 

اقتصادی ایران را فراهم کند.
از سال ۱۳۹۸، ایران رســما وارد فهرست سیاه گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF( شد و مشمول اقدامات تقابلی 
جهانی قرار گرفت. یعنی بالاترین سطح محدودیت در 
همکاری‌های مالی بین‌المللی که برای یک کشور در 

نظر گرفته می‌شود.
 FATF برای درک بهتر، باید تفاوت میان دو فهرست 
را دانســت. قرار گرفتن در فهرست خاکستری به این 
معناست که کشور مورد نظر هنوز در مسیر اصلاحات 
مالی و بانکی قرار دارد، اما از کشورهای هدف خواسته 
می‌شود با دقت و احتیاط بیشتری با آن همکاری کنند. 
در مقابل قرار گرفتن در فهرســت سیاه به معنای آن 
است که FATF از تمام کشورها و موسسات مالی جهان 
می‌خواهد روابط بانکی، سرمایه‌گذاری و نقل‌وانتقال 

مالی با کشور مزبور را محدود یا متوقف کنند.
ایران از ســال ۹۸ در این فهرســت ســیاه قرار دارد. 
وضعیتی که عملا باعث انزوای بانکی، افزایش هزینه 
تراکنش‌های مالی و کاهش شدید اعتبار بین‌المللی 
کشور شده اســت. اما نکته تاســف‌بار این است که 
ایران در همین ســال‌ها، بخش عمده‌ای از توصیه‌ها 
و الزامات FATF را در قوانین داخلی خود گنجانده و 
اجرا کرده است. با این حال چون هنوز دو کنوانسیون 
کلیدی یعنی پالرمو و CFT به تصویب نهایی نرسیده 
بودند،FATF این اصلاحات را ناکافی دانست و ایران 
را در فهرست سیاه نگه داشت. پس می‌بینیم که ایران 
از نظر فنی بخش بزرگی از مســیر را طی کرده، اما به 
دلیل ناتمام ماندن بخش سیاسی و بین‌المللی ماجرا، 
همچنان هزینه‌های یک کشور پرریسک را می‌پردازد.

در حال حاضر نظارت جهانی بــر تراکنش‌های مالی 
ایرانیان بسیار شدید اســت. هر ایرانی که بخواهد در 
یک بانک خارجی یا حتی صرافی تراکنشی انجام دهد، 
کاملا بررسی می‌شود تا مطمئن شوند هیچ ارتباطی 
با تامین مالی گروه‌های تروریســتی ندارد. بسیاری 
از بانک‌ها حتی از ارائــه خدمات به ایرانیان خودداری 
می‌کنند و در مواردی اخیرا حتی صدور حساب بانکی 
برای ایرانیان متوقف شده. حتی در کشورهایی مانند 
چین که روابط دوســتانه‌ای با ایران دارد و ایران عضو 
بریکس و پیمان شانگهای است،  برخی از بانک‌های 

چینی به شهروندان ایرانی خدمات نمی‌دهند. 
اما موضوع پیچیده‌تر می‌شود وقتی بدانیم که براساس 
تبصره‌های FATF، هر کشــور به شکل جداگانه هم 
می‌تواند اقدامات شــدیدتری علیه کشورهای لیست 
ســیاه انجام دهد. این ساختار، شــبکه‌ای گسترده 
و پیچیده اســت که شــامل بانک‌ها، نهادهای مالی 
بین‌المللی، اینترپل، بانک جهانی و سازمان‌های توسعه 

اقتصادی می‌شود و عملا همه روزنه‌ها را می‌بندد.
این جا یک نکتــه مهم دیگر وجود دارد  که دســتور 
FATF به موسســات مالی و بانک‌ها داده شده، نه به 
دولت‌ها. چون برخی منتقدان داخلی ممکن اســت 

بگویند: »ما با کشــورهای منطقه، چین و روسیه کار 
می‌کنیم و می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. چرا که قبلا 
هم تحت تحریم‌های سنگین آمریکا و اروپا بوده‌ایم و 
دست بسته نبودیم.« اما این مقایسه درست نیست، 
چون تحریم‌های آمریکا برای دیگر کشورها الزام‌آور 
نیستند و صرفا برخی افراد یا نهادهای خاص را هدف 
می‌گیرند. در مقابــل، تحریم‌هــا و محدودیت‌های 
FATF برای همه جهان لازم‌الاجراست و شامل تمام 

شهروندان و هویت‌های ایرانی می‌شود.
این وضعیت باعث می‌شود هر تراکنش مالی ایرانیان در 
سراسر جهان تحت بررسی دقیق قرار گیرد و اطلاعات 
مالی شخصی یا شرکت‌ها نیز برای تایید شفافیت لو 
برود. از سوی دیگر، بانک‌های خصوصی به‌دلیل ترس 
 ،FATF از از دست دادن مشتری و دستورالعمل‌های
تمایلی به همکاری ندارند و مستقل از دولت‌ها عمل 
می‌کنند. نتیجه این است که ایرانیان و شرکت‌ها تقریبا 
هیچ راه فراری ندارند و همه فعالیت‌های مالی‌شــان 

تحت کنترل و نظارت جهانی قرار دارد.
تحریم‌های آمریکا معمولا تنها برخی افراد، موسسات و 
نهادهای خاص را هدف قرار می‌دهند، اما محدودیت‌ها 
و اقدامات FATF کل شهروندان ایرانی و هویت‌های 
ایرانی را شــامل می‌شود و پاســپورت و شناسنامه را 
تحت تاثیر قرار می‌دهد. از منتقدانی که تصور می‌کنند 
تفاوتی ندارد، باید پرسید که به نظرتان تفاوت نمی‌کند 
هر تراکنش ایرانیان در سراسر جهان زیر ذره‌بین باشد 
و همه اطلاعات مالی‌شان افشا شود یا اینکه با خروج از 
لیست سیاه FATF مجبور به ارائه این اطلاعات نباشیم 
و امنیت مالی بیشتری داشته باشیم؟ برای مثال، یک 
شرکت پتروشیمی ایرانی مجبور است تمام جزئیات 
قراردادهــا و تراکنش‌های خود را گــزارش دهد. در 
نتیجه اطلاعات حساسی که ترجیح می‌دهد محرمانه 
بماند را  افشا می‌کند. مسئله پیچیده‌تر می‌شود وقتی 
بدانیم بانک‌های خصوصی جهان حاضر به همکاری 
کامل نیستند و از دولت‌هایشان نیز فرمان نمی‌گیرند 
چون نمی‌خواهند مشتریان خود را از دست بدهند. در 
نتیجه ایرانیان و شرکت‌ها تقریبا هیچ راه فراری ندارند 
و تمامی فعالیت‌های مالی‌شان تحت نظارت جهانی 
قرار می‌گیرد.یک نکته مهم درباره FATF این است که 
رفتار این نهاد با ایران کاملا حقوقی و فنی بوده و تحت 
تاثیر مسائل سیاسی نبوده است. در طول هشت سال 
گذشته، حتی در شرایط حساس، FATF تصمیمات 
خود را بر اساس قواعد و معیارهای فنی اتخاذ کرده و با 
کشورمان همکاری کرده است. مسئولان FATF بارها 
تاکید کرده‌اند که کارشان سیاسی نیست و همچنان در 
چارچوب حقوقی و فنی به تعامل با ایران ادامه خواهند 
داد.با این حال، یک نگرانی همچنان وجود دارد. حال 
که ایران به صورت مشروط به کنوانسیون CFT پیوسته 
است، ممکن اســت برخی عوامل داخلی یا خارجی 
تلاش کنند روند اجرایی را کند یا مختل کنند. ممکن 
است در برخی حوزه‌ها گزارش‌دهی به موقع انجام نشود 
یا موانع بروکراتیک ایجاد شود. نمونه آن برخی تغییرات 
مدیریتی است که می‌تواند بر هماهنگی و پیگیری امور 
تاثیر بگذارد. بنابراین هوشیاری و مدیریت دقیق برای 

اجرای موفق این کنوانسیون ضروری است.

  سرمقاله

درمسیر اعتماد جهانی
تحلیل تصمیم مهم اما دیرهنگام ایران برای پیوستن به FATF که 

می‌تواند فضای اقتصادی کشور  را در سطح بین‌المللی تغییر داده و اعتماد 
سرمایه‌گذاران را جلب کند
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 رویای   ریحانه  
پر سر     و   صدا     اما   صمیمی

نگاهی نزدیک‌تر به سریال جدید شبکه دو
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عدالت خونین در     زعفرانیه 
قتل تاجر ثروتمند زعفرانیه به‌دست پسرش با ادعای 

انتقام از پدر به‌خاطر تجاوز به خواهر

افشاگری تکان‌دهنده مادر پرتغالی، مسیر 
پرونده را عوض کرد

بازیگران این مجموعه از تجربه‌های شخصی و 
نقش‌های پرچالش خود می‌گویند

کدها   و     و  سوسه‌ها
درباره ابزارها و ترفندهای تقلب در بازی‌های ویدیویی  
که از کدهای ساده به ابزارهای پیچیده تبدیل شده‌اند

برندسازی بدون خط تولید
هفت صبح از تحول در سیاست صنعتی ایران 

در سایه تحریم‌ها گزارش می‌دهد

با مدل ODM، شرکت‌های ایرانی بدون مالکیت کارخانه وارد 
چرخه تولید می‌شوند؛ الگویی با گردش مالی ۳۰ میلیارد دلاری

صفحه  2

صفحه  4

   یادداشت

شنبه این هفته در مراسمی رسمی، سیدرضا صالحی 
امیری، وزیر میراث فرهنگی گفت: ما مثنوی مولانا 
را در یونسکو مشــترک با ترکیه و افغانستان ثبت 
کرده‌ایم. او تاکید کرد که شمس و مولانا متعلق به 
 ایرانیان و جهانیان است و متعلق به یک نقطه نیست.

این جمــات در ظاهر می‌تواند نوعی دیپلماســی 
فرهنگی و تاکید بر اشتراکات تمدنی منطقه‌ای تلقی 
شود؛ اما از منظر کارشناسان میراث فرهنگی، آنچه 
وزیر بیان کرد نه فقط یک برداشــت ساده‌انگارانه، 
بلکه نشانه‌ای از آشفتگی سیاست‌گذاری فرهنگی در 
سطح ملی است. سخنی که می‌توانست در چارچوب 
گفت‌وگوی تمدن‌ها معنا یابد، این‌بار به ابزاری برای 
نقد فقدان دقت و دانش تخصصی در وزارت میراث 

فرهنگی بدل شد. 
در بیانیه‌های پیشین، صالحی امیری استدلال کرده 
بود که ثبت مشــترک مثنوی بر اساس نسخه‌های 
کهن‌تر و پیشــنهاد یونســکو انجام گرفته اســت. 
خبرگزاری آنا به نقل از وزیر گزارش داد که »نسخه 
مثنوی در ترکیه ۴۰ سال قدیمی‌تر از نسخه ایرانی 
 است و یونسکو ثبت مشترک را پیشنهاد داده است.«
این توضیــح، اگرچــه در ظاهر اســتناد به منطق 
تاریخی دارد، اما در حــوزه میراث فرهنگی، قدمت 
نسخه معیار اصلی نیست. ثبت آثار جهانی براساس 
معیارهایی چون زبان اثر، زمینــه فرهنگی، پیوند 
تاریخی و اصالت زبانی انجام می‌شود. مثنوی، اثری 
فارسی‌زبان است که در سنت عرفانی و ادبی ایران 
پرورش یافته و بخش عمده میــراث فکری آن در 
بســتر تمدن ایرانی - اسلامی شــکل گرفته است. 
بنابراین، استناد به قدمت نسخه ترکیه بدون در نظر 
گرفتن ریشه زبانی و بستر فرهنگی، مغایر با اصول 

شناخته‌شده ثبت جهانی آثار است.
در واقع، چنین استدلالی اگر از زبان یک کارشناس 
بیرون آید، مســتلزم تحلیل دقیق و مستند است؛ 
اما از زبان عالی‌ترین مقــام وزارت میراث فرهنگی، 
نشان‌دهنده‌ رویکردی رسانه‌محور و نه میراث‌محور 
اســت. به‌عبارت‌دیگر، صالحی امیری بیش از آنکه 
در جایگاه مدیر میراثی ســخن بگویــد، در موضع 
سیاست‌مداری ظاهر شده که می‌خواهد با کلماتِ 

دیپلماسی فرهنگی، دستاوردی خبری بیافریند.
چنین ســخنانی صرفا لغزش زبانی نیســت؛ بلکه 
بازتاب سیاست‌گذاری نادرست در سطح کلان است. 

کاهش اعتبار تخصصی وزارتخانه، فاصله از ماموریت 
اصلی و ابهام در مرز هویت ملی و جهانی پیامدهای 

مهم این نوع اظهارات است.
وزارت میــراث فرهنگی باید ماموریــت خود را در 
حفاظت، مرمت و مستندســازی آثار جســت‌وجو 
کند، نه در تولید خبرهای پرطمطراق و یا اقدامات 
رســانه‌ای نمایشــی. وقتی وزیر به لطف معاونان 
ارشدش که از رسانه‌ملی به وزارت میراث مهاجرت 
کردند، بر خروجی‌های رســانه‌ای تاکید دارد، جز 
حاشــیه برای این وزارتخانه و در سطحی کلان‌تر، 

آسیب به میراث ملی دستاوردی ندارد.
بیان اینکه شمس و مولانا متعلق به جهانیان است، 
هرچند در ظاهر شعاری وحدت‌گرایانه دارد، اما در 
عمل اگر بدون تمایز میان جهان‌شمولی اثر و ریشه 
فرهنگی آن مطرح شود، می‌تواند موجب تضعیف 
روایت ایرانی از این آثار گردد. ثبت مشــترک اگر 
بدون موازنه‌ حقوقی انجام گیــرد، به جای تعامل 

فرهنگی، به واگذاری نماد هویتی می‌انجامد.
بررســی عملکرد وزارتخانه در ســال اخیر نشان 
می‌دهد که مشــکل، تنها حضور وزیری با ســابقه 
امنیتی و بدون تخصص در حــوزه میراث و تاریخ 
کشــور در راس وزارتخانه نیســت بلکه ســاختار 
تصمیم‌گیــری در وزارت میــراث فرهنگــی از 
ضعف‌های مزمن رنج می‌برد. در بسیاری از موارد، 
شوراهای تخصصی و کمیته‌های مشورتی در بدنه 
وزارتخانه نقش صوری یافته‌اند و تصمیم‌های کلان 

در سطح سیاسی اتخاذ می‌شوند. 
اظهار نظر اخیر ســیدرضا صالحــی امیری درباره 
ثبت مشــترک مثنوی، نماد نوعی گسست میان 
گفتار فرهنگی و واقعیت اجرایی در دستگاه میراث 

فرهنگی ایران است. 
نتیجــه نهایی این ســخنان چیزی جــز تضعیف 
روایت ملی از میراث فارسی نیست. در شرایطی که 
کشورهای منطقه با جدیت در پی مصادره نمادهای 
فرهنگی مشترک‌اند، کوچک‌ترین لغزش گفتاری 
از سوی مقام رسمی می‌تواند به مستند بین‌المللی 
تبدیل شــود و منافع فرهنگی کشور را تحت تاثیر 

قرار دهد.
میراث فرهنگی ایران برای بقــا، نیازمند مدیرانی 
است که سخن‌شان به‌اندازه سندشان دقیق باشد؛ 
مدیرانی که پیــش از بیان جملــه‌ای در تریبون 
عمومی، پشت آن پرونده‌ای مستند و مصوب داشته 
باشند. در غیر این صورت، میراث ملی نه در خاک، 

بلکه در زبان سیاست ذره‌ذره فرسوده خواهد شد.

در نقد یک خطای گفتاری که به مناقشه‌ای هویتی 
در فضای فرهنگی کشور تبدیل شد

مثنوی در تریبون  سیاست

مسیر دوگانه
سرویس مدرسه

خانواده‌ها بین سرویس فرسوده مدرسه اما
آشنا و تاکسی اینترنتی نو اما ناشناس مردد شده‌اند

کوچ بزرگ از سرویس مدرسه به آغوش 
تاکسی‌های اینترنتی؛ چرا و به چه بهایی؟
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محمد عبدالعلی‌پور  
             هفت صبح

لندن ساختمان شرکت ملی نفت ایران را مصادره کرد؛ پرونده کرسنت دوباره زنده شد

  میزان بدهی وزارت نفت  به کرسنت حدود 2/9 میلیارد دلار ارزیابی شده است
   وزیر نفت و دستگاه‌های مسئول پاسخ بدهند که چرا طی ۲۳ سال پرونده کرسنت به سرانجام نرسید

ابعاد   تازه از  توقیـف امـوال ایران

می
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درباره مدل »راننده‌محوری« در بیمه خودرو که رفتار 
رانندگان را هدف قرار می‌دهد و می‌تواند اصلاح یا 

فشار مالی مضاعف ایجاد کند

شخصی‌سازی حق بیمه
برای اصلاح رفتار رانندگی

  نکته

گروه اقتصادی|  درحالی که صنعت بیمــه در ایران با چالش‌هایی چون 
نرخ‌گذاری غیرشــفاف، نبود رقابت واقعی و فشــارهای اقتصادی مواجه 
است، تغییر رویکرد بیمه خودرو به مدل »راننده‌محوری« می‌تواند نقطه 
عطفی در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه باشد. اما این تحول، اگر بدون 
زیرساخت‌های نظارتی و شفافیت اجرایی پیاده‌سازی شود، به‌جای اصلاح 
رفتار رانندگی، به ابزاری برای سودجویی شرکت‌های بیمه و فشار مضاعف 
بر بیمه‌گذاران تبدیل خواهد شد به‌ویژه زمانی که نرخ بیمه برای رانندگان 
متخلف تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد و امکان اعتراض به ارزیابی‌ها محدود 

است.
در ساختار سنتی بیمه خودرو، ارزیابی ریســک و تعیین نرخ حق بیمه بر 
اساس ویژگی‌های فنی و مالی خودِ وسیله نقلیه انجام می‌شد؛ عواملی مانند 
نوع خودرو، سال ساخت، ارزش ریالی و نحوه کاربری آن. اما با تغییر رویکرد 
به مدل »راننده‌محور«، معادله‌ای تازه در حال شکل‌گیری است که نه‌تنها 
رفتار رانندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه رابطه میان شرکت‌های بیمه 

و خریداران بیمه را نیز به‌طور بنیادین بازتعریف می‌کند.
در این مدل جدید، تمرکز از خودرو به فرد راننده منتقل می‌شــود. سابقه 
تخلفات، میزان تصادفات، نوع رفتار رانندگی، محل تردد و حتی ســاعات 
رانندگی، به‌عنوان شــاخص‌های اصلی در تعیین نرخ بیمه در نظر گرفته 
می‌شــوند. این تغییر در ظاهر به نفع رانندگانی اســت کــه قانون‌مدارانه 
رانندگی می‌کنند و سابقه تخلف پایینی دارند؛ چرا که مشمول تخفیف‌های 
بیمه‌ای خواهند شد. اما در ســوی دیگر، رانندگانی با سابقه تخلف بالا با 
افزایش قابل‌توجه حق بیمه مواجه می‌شــوند، حتی اگر خودروی آن‌ها از 

نظر فنی کم‌ریسک باشد.
از منظر عدالت بیمــه‌ای، راننده‌محوری گامی مثبت تلقی می‌شــود. این 
رویکرد امکان شخصی‌سازی نرخ بیمه را فراهم می‌کند و رفتار مسئولانه 
را تشــویق می‌نماید. چرا باید دو راننده با رفتارهای کاملا متفاوت، صرفا 
به‌دلیل داشتن خودروی مشابه، حق بیمه یکسانی پرداخت کنند؟ با این 
حال، از منظر ســاختار بازار، این تغییر می‌تواند به ابــزاری برای افزایش 
سودآوری شرکت‌های بیمه تبدیل شود. دسترسی به داده‌های دقیق‌تر از 
رفتار رانندگان، به شرکت‌های بیمه این امکان را می‌دهد که نرخ‌ها را با دقت 
بیشتری تنظیم کنند و در مواردی، با استناد به ریسک‌های فردی، حق بیمه 
را افزایش دهند. اگر زیرساخت‌های نظارتی و شفافیت کافی وجود نداشته 
باشد، این مدل می‌تواند به زیان خریدار بیمه تمام شود؛ به‌ویژه در شرایطی 
که اطلاعات راننده به‌درستی ثبت نشده یا امکان اعتراض به ارزیابی وجود 

نداشته باشد.
راننده‌محور شــدن تخلفات، اثراتی فراتر از صنعت بیمــه دارد. این مدل 
می‌تواند به کاهش تخلفات رانندگی و ارتقای فرهنگ ترافیکی منجر شود، 
چرا که رانندگان با آگاهی از تاثیر مستقیم رفتارشان بر هزینه‌های بیمه، 
انگیزه بیشتری برای رعایت قوانین خواهند داشت. همچنین، این رویکرد 
به تفکیک دقیق‌تر رانندگان پرخطر از رانندگان قانون‌مدار کمک می‌کند 

و در بلندمدت، هزینه‌های اجتماعی ناشی از تصادفات را کاهش می‌دهد.
با این حــال، در اقتصاد تحریمی و پرنوســان ایران، که بــازار بیمه نیز با 
چالش‌های نقدینگی، نرخ‌گذاری غیرشفاف و نبود رقابت واقعی مواجه است، 
اجرای این مدل بدون زیرســاخت‌های فنی و حقوقی مناسب، می‌تواند به 
ابزاری برای فشار بیشتر بر مصرف‌کننده تبدیل شود. به‌ویژه اگر شرکت‌های 
بیمه از این مدل برای افزایش نرخ‌ها بدون ارائه خدمات متناسب استفاده 

کنند، اعتماد عمومی به صنعت بیمه با آسیب جدی مواجه خواهد شد.

   اثرات راننده‌محور شدن تخلفات رانندگی
درواقع راننده‌محور شــدن تخلفات رانندگی، در ذات خــود می‌تواند به 
بهبود رفتار رانندگان، کاهش تصادفات و افزایــش عدالت بیمه‌ای منجر 
شود. اما موفقیت این مدل، وابسته به شفافیت در ارزیابی، امکان اعتراض، 
زیرســاخت‌های داده‌محور و نظارت دقیق بر عملکرد شــرکت‌های بیمه 
است. در غیر این صورت، این تغییر به‌جای اصلاح ساختار، به ابزاری برای 
سودآوری بیشتر بیمه‌گران و فشــار مضاعف بر بیمه‌گذاران تبدیل خواهد 
شد. اگر این تحول به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح 

رابطه میان شهروند، خودرو و صنعت بیمه باشد.
اما یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره این طرح به میزان افزایش نرخ بیمه 
برای رانندگان متخلف بازمی‌گردد. بر اســاس الگوهــای جهانی و برخی 
پیشــنهادهای داخلی، نرخ بیمه برای رانندگانی که سابقه تخلف، تصادف 
یا رفتارهای پرخطر دارند، می‌تواند تا ۵۰ درصد و در موارد خاص حتی ۷۰ 
درصد بیشــتر از رانندگان قانون‌مدار محاسبه شود. این تفاوت چشمگیر، 
اگرچه در ظاهر با هدف اصلاح رفتار رانندگی و کاهش ریسک طراحی شده، 
اما در غیاب نظارت دقیق و شــفافیت اطلاعات، می‌تواند به بستری برای 

سوءاستفاده شرکت‌های بیمه تبدیل شود.
در شرایطی که زیرساخت‌های داده‌محور هنوز به بلوغ کامل نرسیده‌اند و 
سامانه‌های ثبت تخلف و ارزیابی رفتار راننده با خطا و ناهماهنگی مواجه‌اند، 
احتمال بروز ارزیابی‌های نادرســت یا غیرقابل اعتــراض وجود دارد. این 
وضعیت، به شــرکت‌های بیمه امکان می‌دهد تا با اســتناد به داده‌های 
ناقص یا مبهم، نرخ بیمه را افزایش دهند بدون آن‌که الزام به ارائه خدمات 
متناسب با آن داشته باشند. از سوی دیگر، نبود رقابت واقعی در بازار بیمه 
و محدود بودن گزینه‌های انتخاب برای بیمه‌گــذار، می‌تواند این روند را 

تشدید کند و مصرف‌کننده را در موقعیتی نابرابر قرار دهد.
بنابراین، هرچند راننده‌محوری در تعیین نرخ بیمــه می‌تواند به عدالت 
بیمه‌ای و ارتقای فرهنگ رانندگی کمک کند، اما اگر بدون سازوکارهای 
نظارتی، امکان اعتراض و شــفافیت اجرایی پیاده‌ســازی شــود، به‌جای 
اصلاح رفتار، به ابزاری برای فشار مالی و سودجویی شرکت‌های بیمه بدل 
 خواهد شــد. اجرای موفق این مدل، نیازمند توازن میــان ارزیابی دقیق، 
حقوق بیمه‌گذار و مسئولیت‌پذیری بیمه‌گر است که بدون رویه متعادل، 
عدالت بیمه‌ای به شــعار بدل می‌شــود و اعتماد عمومی به صنعت بیمه 

آسیب می‌بیند.

مدل »تولید بدون کارخانه«  در ایران 
با مصوبه وزارت صمت رسمیت یافت؛ 
روشی که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد 
بدون داشتن کارخانه، محصول طراحی 
و عرضه کنند. این مدل در جهان گردش 
مالی بالایی دارد. برای نمونه، شرکت 
تایوانی Compal با بیش از ۳۰ میلیارد 
دلار درآمد سالانه، تولیدکننده لپ‌تاپ 
برای برندهای بزرگ است. در ایران 
نیز برندهایی مانند GLX و ایران‌تلکام 
از این الگو بهره برده‌اند و حالا مسیر 
برای رشد شرکت‌های طراحی‌محور و 
صادرات غیرنفتی هموار شده است

   چرا تولید بدون کارخانه؟
در اقتصاد تحریمی ایران، کــه واردات تجهیزات 
صنعتی با محدودیت مواجه است و سرمایه‌گذاری 
در زیرساخت‌های تولیدی با ریسک بالا همراه شده، 
تولید بدون کارخانــه می‌تواند مزایای متعددی به 
همراه داشــته باشــد. از جمله کاهش هزینه‌های 
ســرمایه‌گذاری ثابت، چرا که شرکت‌ها بدون نیاز 
به ســاخت کارخانه، وارد چرخه تولید می‌شوند. 
همچنین این مدل موجب افزایش انعطاف‌پذیری 
تولید می‌شــود و امکان تغییر سریع خطوط تولید 
بر اساس تقاضای بازار را فراهم می‌آورد. شرکت‌ها 
می‌توانند با تمرکز بر طراحی و بازاریابی، برند خود را 
در بازار داخلی و خارجی تثبیت کنند. حذف موانع 
مالکیت صنعتی نیز ظرفیــت صادراتی را افزایش 
می‌دهد و شــرکت‌ها قادر خواهند بود محصولات 
خود را در خارج از کشور تولید و صادر کنند. علاوه 
بر این، تولید بدون کارخانه زمینه ورود شرکت‌های 

دانش‌بنیان و فناور را به عرصه تولید فراهم می‌کند؛ 
استارتاپ‌ها می‌توانند بدون سرمایه‌گذاری سنگین، 
وارد بازار شوند و نقش‌آفرینی کنند. در نشست اخیر 
اتاق بازرگانی ایران، اعلام شــد که تولیدکنندگان 
بدون کارخانه از این پس می‌توانند گواهی فعالیت 
رسمی از وزارت صمت دریافت کرده و نسبت به ثبت 
سفارش کالا اقدام کنند. این مصوبه، عملا تفاوت 
حقوقی میان تولیدکنندگان دارای کارخانه و فاقد 
کارخانه را حذف کرده و مسیر فعالیت شرکت‌های 
طراحی‌محور را هموار ســاخته است. نمایندگان 
بخش خصوصی نیز در این نشســت تاکید کردند 
که در صورت بروز مشکلات اجرایی، کارگروهی با 
حضور نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه برای 

پیگیری موضوع تشکیل خواهد شد.

   سابقه تولید بدون کارخانه در ایران
اگرچه تولید بدون کارخانه در ایران هنوز در مراحل 

ابتدایی توسعه قرار دارد، اما برخی برندها و شرکت‌ها 
پیش‌تر از این مــدل بهره برده‌انــد. از جمله برند 
جی‌ال‌ایکس )GLX( که در برخی دوره‌ها از ظرفیت 
تولید خارج از مالکیت مستقیم خود استفاده کرده 
اســت. همچنین ایران‌تلــکام و برندهای نوظهور 
حوزه تجهیزات دیجیتال، از مــدل ODM برای 
تولید در چیــن و عرضه در ایران بهــره گرفته‌اند. 
برخی برندهای پوشــاک و لوازم خانگی نیز با ثبت 
ســفارش تولید در کارگاه‌های صنعتی داخلی یا 
خارجی، محصولات خود را با برنــد ایرانی عرضه 
کرده‌اند. با توجه به رسمیت یافتن این مدل، انتظار 
می‌رود در آینده نزدیک شــاهد رشــد قابل توجه 
شــرکت‌های طراحی‌محور در حوزه‌های مختلف 
باشــیم؛ از صنایع غذایی و آرایشــی تا تجهیزات 
پزشــکی و فناوری‌های نوین. همچنین، این مدل 
می‌تواند به توســعه صادرات غیرنفتی کمک کرده 
و مســیر تازه‌ای برای رشــد اقتصادی در شرایط 
تحریم فراهــم آورد. تولید بــدون کارخانه نه‌تنها 
یک مــدل اقتصادی، بلکه یک راهبــرد ملی برای 
عبور از محدودیت‌های ساختاری و تحریمی است؛ 
راهبردی که اگر با حمایت‌های قانونی، تسهیل ثبت 
سفارش و دسترسی به زنجیره تأمین جهانی همراه 
شود، می‌تواند به یکی از موتورهای محرک اقتصاد 

ایران تبدیل شود.

ODM گردش مالی شرکت‌های بزرگ   
در حال حاضر ســرعت تحول صنعتی با شــتابی 
بی‌سابقه پیش می‌رود، مدل »تولید بدون کارخانه« 
به یکی از ســتون‌های اصلی اقتصاد کالامحور بدل 
شده است. این شیوه که نخست در صنایع فناوری 
و پوشاک جوانه زد، حالا در گســتره‌ای وسیع‌تر از 

لوازم خانگی گرفته تا تجهیزات پزشــکی و حتی 
صنعت خودرو، حضوری پررنگ دارد. شرکت‌هایی 
که به این مــدل روی آورده‌اند، با کنار گذاشــتن 
ســرمایه‌گذاری‌های ســنگین در زیرساخت‌های 
تولیدی، تمرکز خود را بر طراحی، نوآوری، بازاریابی 
و مدیریت زنجیره تأمین گذاشته‌اند؛ و همین تمرکز، 
برگ برنده‌ای شده برای رقابت در بازارهای جهانی. 
بر اساس داده‌های معتبر بین‌المللی، گردش مالی 
شــرکت‌های بزرگ فعال در حوزه ODM به ده‌ها 
میلیارد دلار در سال می‌رسد. نمونه بارز آن، شرکت 
تایوانــی Compal Electronics اســت؛ یکی 

از غول‌های تولید لپ‌تــاپ و تجهیزات 
الکترونیکی که بــرای برندهای 

 Dell، شناخته‌شده‌ای چون
HP و Lenovo محصول 
تولید می‌کنــد. جالب 
آن‌کــه هیچ‌یک از این 
 Compal کالاها با نام
عرضــه  بــازار  بــه 
نمی‌شوند. این شرکت 

صرفا نقش تولیدکننده 
قــراردادی را ایفا می‌کند و 

بــا بهره‌گیــری از ظرفیت‌های 
تولیدی در کشورهای مختلف، خدمات 

خود را به برندهای جهانی ارائه می‌دهد. گردش مالی 
سالانه Compal در سال‌های اخیر به بیش از ۳۰ 
میلیارد دلار رسیده است که نشان می‌دهد قدرت 
تولید، الزاما در مالکیت کارخانه خلاصه نمی‌شود. 
در سوی دیگر، داســتان موفقیت Xiaomi چین، 
نمونه‌ای الهام‌بخش از بهره‌برداری هوشــمندانه از 
مدل تولید بدون کارخانه اســت. این برند، در آغاز 

راه، هیچ کارخانــه‌ای در اختیار نداشــت و تولید 
 Foxconn محصولاتش را به شرکت‌هایی مانند
واگذار کرده بود. اما با تمرکز بر طراحی کاربرمحور، 
قیمت‌گذاری رقابتی و توزیع هوشــمند از طریق 
فروش آنلاین، توانســت در کمتــر از یک دهه به 
یکی از پنج برند برتر تلفن همراه در جهان تبدیل 
شــود. راز موفقیــت Xiaomi را می‌توان در چند 
محور کلیدی جست‌وجو کرد: نوآوری در طراحی، 
کاهش هزینه‌های ثابت از طریق برون‌سپاری تولید، 
مدیریت دقیق زنجیره تامین و حذف واســطه‌ها 
در فرآیند فروش. این ترکیب، نه‌تنها ســودآوری 
را افزایش داد، بلکه برنــد را در ذهن مصرف‌کننده 
تثبیت کــرد. در مجمــوع، تولید بــدون کارخانه 
دیگر یک گزینــه جایگزین نیســت؛ بلکه به یک 
استراتژی محوری برای شرکت‌هایی تبدیل شده 
که می‌خواهند با منابع محدود، وارد میدان رقابت 
جهانی شوند. برای کشــورهایی مانند ایران، که با 
محدودیت‌های زیرساختی و تحریمی دست‌وپنجه 
نرم می‌کنند، ایــن مدل می‌توانــد دریچه‌ای تازه 
برای رشد برندهای ملی، توســعه صادرات و ورود 
به زنجیره ارزش جهانی باشــد به شــرط آن‌که با 
سیاست‌گذاری هوشمندانه، حمایت‌های قانونی و 
اتصال موثر به شــبکه‌های تولید بین‌المللی همراه 
شود. این مسیر، اگر درست پیموده شود، می‌تواند 
ایران را از مصرف‌کننده صرف به بازیگری فعال در 
اقتصاد جهانی بدل کند. بنابراین در نگاه نخست، 
»تولیــد بدون کارخانه« شــاید راهی بــرای دور 
زدن محدودیت‌هــای صنعتی به نظر 
برســد، اما در بطن خود، حامل 
یک دگرگونی مفهومی در 
اقتصاد تولیدمحور است. 
این مدل نه‌تنها ساختار 
مالکیــت را از تولید 
جــدا می‌کنــد، بلکه 
تمرکز را از دارایی‌های 
فیزیکی به دارایی‌های 
فکری و مدیریتی منتقل 
می‌ســازد. در جهانی که 
مزیت رقابتی دیگــر صرفا در 
داشتن خط تولید نیســت، بلکه در 
توان طراحی، چابکی در عرضه و قدرت برند نهفته 
اســت، تولید بدون کارخانه می‌تواند ایــران را از 
حاشیه‌نشینی صنعتی به مرکز تصمیم‌سازی کالایی 
برساند. این گذار، اگر با زیرساخت‌های حقوقی، مالی 
و فناورانه همراه شود، نه‌تنها راهی برای تاب‌آوری 
در برابر تحریم‌هاست، بلکه بستری برای بازتعریف 

نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد بود.

    گزارش

در روزهایی که اقتصاد ایران با فشــار تحریم‌ها، 
نوسانات ارزی و اختلال در سیاست‌های تجاری 
دست‌وپنجه نرم می‌کند، تب آیفون ۱۷ در بازار 
ایران به شکلی غیرمنتظره بالا گرفته است؛ آن‌هم 
با برچســب قیمتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان، 
رقمی که نه با قدرت خریــد عمومی همخوانی 
دارد و نه با منطق اقتصادی در شرایط فعلی کشور. 
این تب داغ، بیش از آنکه حاصل تقاضای واقعی 
باشد، به نظر می‌رســد نتیجه یک بازی پیچیده 
در پشت‌پرده واردات، تخصیص ارز و تنظیم بازار 
است؛ جایی که ردپای رانت، مافیا و سیاست‌های 

چندنرخی به وضوح دیده می‌شود.

   در بازار آیفون چه خبر است؟
بر اساس داده‌های رسمی، قیمت گمرکی آیفون 
۱۷ با نــرخ ارز آزاد حــدود ۲۰۵ میلیون تومان 
برآورد شده، اما در ویترین فروشگاه‌های دیجیتال، 
همین گوشی تا ۳۰۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری 
شده اســت. این اختلاف ۱۰۰ میلیون تومانی، 
تنها بخشی از واقعیت بازار موبایل ایران را نشان 
می‌دهد؛ به طوری که از لحظه ثبت ســفارش تا 
ترخیص کالا، با موانع اداری، تاخیرهای سامانه‌ای 
و تصمیمات لحظه‌ای مواجه است تا تنها عده‌ای 
خاص بتوانند از این مســیر عبور کنند. در حال 
عادی واردکنندگان برای دریافت ارز باید ماه‌ها 
در صف بمانند، در حالی که نوســانات شــدید 
نرخ ارز در این بازه، هزینه نهایی کالا را به‌شدت 
افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، برخی به راحتی 
می‌توانند این مسیر را طی کنند. البته فعالان بازار 
معتقدند که بخشی از گوشی‌های پرچمدار با ارز 

ارزان‌تر وارد شده‌اند و حالا با نرخ ارز آزاد به فروش 
می‌رسند؛ سودی که از دل تفاوت منشا ارز بیرون 

می‌آید و به جیب گروه‌های خاص می‌رود.
روند ترخیص کالا نیز به‌دلیل اختلال‌های مکرر 
در سامانه‌ها، پیچیدگی‌های گمرکی و تغییرات 
لحظه‌ای بخشــنامه‌ها، به کندی پیش می‌رود. 
گوشی‌هایی که باید سریع وارد بازار شوند، هفته‌ها 
در انبار باقی می‌مانند و هزینه انبارداری، مالیات 
و عوارض گمرکی به قیمت نهایی اضافه می‌شود. 
البته گاهی واردکننده‌ها بــه عمد دیر ترخیص 
می‌کنند تا در دلار گرانتر با قیمت بالاتر بفروشند.

همچنین برخی مواقع پــس از ترخیص، ثبت در 
سامانه رجیســتری نیز گاه با خطا و تاخیر همراه 
اســت که خود مانعی دیگر در مســیر عرضه به 
بازار محســوب می‌شــود. اما آنچه بیش از همه 
نگران‌کننده است، شکل‌گیری نوعی انحصار در 
بازار موبایل است؛ انحصاری که با کاهش عرضه، 
افزایش تقاضا و نبود نظارت موثر، به سودجویی 
برخی واردکنندگان و فروشندگان دامن زده است. 
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران گفته 
»بخشی از مشکلات بازار نه از تحریم‌های خارجی، 
بلکه از سیاست‌گذاری‌های داخلی و اختلال‌های 
ساختاری ناشی می‌شــود. چراکه بیش از ۱۰۰ 

میلیون دلار سفارش موبایل از سال ۱۴۰۳ در 
صف تخصیص ارز باقی مانده و بازرگانان حتی 
با وجود آمادگی برای واردات با ارز آزاد، به‌دلیل 
کندی سامانه‌ها و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، 
قادر به ترخیص سریع کالا نیستند.« اما آیا 
عرضه موبایــل در بازار ایــران کاهش یافته 
است؟ به طور قطع خیر. چراکه گفته می‌شود 
سالانه حدود 4 میلیارد دلار گردش مالی بازار 
موبایل ایران است و عملا 100 میلیون دلار 

نقش چندانی بازی نمی‌کند.

   چرا تب آیفون 17 داغ شد؟
در چنین شــرایطی، بازار موبایل که ذاتا رقابتی 
اســت، به‌جای تنظیم طبیعی عرضه و تقاضا، به 
میدان رقابت ناســالم تبدیل شــده است  که در 
آن برخی با واردات رانتی یا قاچاق از مسیرهای 
خاص سودهای نجومی مواجه‌اند. بنابراین آنچه 
تب آیفــون ۱۷ را در ایران داغ کــرده، نه صرفا 
جذابیت برند یا نــوآوری محصول، بلکه ترکیبی 
از اختلال‌های ســاختاری، رانت‌هــای پنهان، 
سیاســت‌های ارزی چندگانه و نبود شفافیت در 
فرآیند واردات اســت. اگر مســیر تخصیص ارز، 
ترخیص کالا و ثبت رجیستری اصلاح شود و ارز 
تک‌نرخی جایگزین نظام چندنرخی شود، شاید 
بازار موبایل ایران بتواند از تب مصنوعی خارج شده 
و به تعادل واقعی برسد  که در آن مصرف‌کننده، 

قربانی نباشد و رقابت، سالم بماند.
برآورد ارزش معاملات آیفون در ایران، با توجه به 
قیمت‌های فعلی و حجم تقاضا، عددی قابل‌توجه 
و در عین حال تامل‌برانگیز است. طبق داده‌های 
غیررســمی فعالان بازار، ســالانه بیش از ۵۰۰ 
هزار دســتگاه آیفون در مدل‌های مختلف وارد 
کشــور می‌شــود. اگر میانگین قیمت آیفون را 
حدود 125 میلیون تومان در نظر 

بگیریم، ارزش ریالی این بازار به رقمی بالغ بر 75 
هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل بیش از یک 
میلیارد دلار اســت آنهم در شرایطی که اقتصاد 
ایران با محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بانکی 

مواجه است.
این حجــم از معامــات، آیفون را بــه یکی از 
پرگردش‌ترین کالاهای دیجیتال در بازار ایران 
تبدیل کــرده؛ کالایی که نه‌تنهــا لوکس تلقی 
می‌شود، بلکه در بســیاری موارد با رانت ارزی، 
تاخیرهای گمرکی و اختلاف قیمت‌های نجومی 
همراه است. در واقع، آیفون در ایران از یک ابزار 
ارتباطی به یک نماد اقتصادی و حتی سرمایه‌ای 
بدل شده است؛ کالایی که در نبود سیاست‌گذاری 
شــفاف، به بســتری برای ســودجویی برخی 

واردکنندگان و واسطه‌ها تبدیل شده است.

   بازار آیفون در منطقه
در مقایسه با کشــورهای منطقه، تفاوت‌ها 
چشمگیر است. برای مثال، در امارات متحده 
عربی، آیفون ۱۷ پرومکس با قیمت حدود 
۱۶۰۰ دلار  معادل تقریبــی 170 میلیون 
تومان  عرضه می‌شود؛ در عربستان سعودی 
نیز قیمت این گوشــی در محدوده 170 تا 

180  میلیون تومان قرار دارد. حتی در کشورهایی 
مانند عمان و قطر، که از نظر درآمد سرانه بسیار 
بالاتر هستند، قیمت آیفون به‌ندرت از 1800دلار  

فراتر می‌رود.
این مقایسه نشان می‌دهد که بازار آیفون در ایران 
نه‌تنها گران‌تــر، بلکه رانتی اســت. در حالی که 
در امارات و قطر، واردات آیفون با ســازوکارهای 
شفاف، مالیات مشخص و بدون اختلال سامانه‌ای 
انجام می‌شود، در ایران مســیر واردات با تاخیر، 
چندنرخی بودن ارز، اختلال در سامانه‌های ثبت 
سفارش و رجیستری و نبود نظارت موثر همراه 
است که در نهایت، قیمت را برای مصرف‌کننده 

ایرانی تا سه برابر افزایش می‌دهد.
در چنین شرایطی، پرســش اصلی این است: آیا 
آیفون در ایران صرفا یک کالای مصرفی است یا 
به ابزاری برای گردش مالی غیرشفاف، سودهای 
رانتی و بازی‌های پشت‌پرده تبدیل شده؟ پاسخ 
به این پرسش، نیازمند شفاف‌ســازی در منشا 
ارز، اصلاح ســامانه‌های تجــاری و بازنگری در 
سیاست‌های واردات کالای لوکس است؛ چرا که 
ادامه این روند، نه‌تنها به زیان مصرف‌کننده، بلکه 
به تضعیف اعتماد عمومی به بازار و سیاست‌گذار 

خواهد انجامید.

چرا بازار موبایل ایران دوباره در شرایط تحریم خبرساز شده است؟

رانت آیفون
به صورت تخمینی ارزش بازار آیفون در ایران رقمی بالغ بر 75 هزار 

میلیارد تومان می‌رسد که معادل بیش از یک‌میلیارد دلار است

  آزاد کلهر
             هفت صبح

برندسازی بدون خط تولید
هفت‌صبح از تحول در سیاست صنعتی ایران در سایه تحریم‌ها گزارش می‌دهد

با رسمیت یافتن مدل‌ODM، شرکت‌های ایرانی بدون مالکیت کارخانه وارد چرخه تولید می‌شوند؛ الگویی جهانی با گردش مالی ۳۰ میلیارد دلاری

 ســرانجام »تولید بدون کارخانــه« یا ODM در 
ایران به‌رسمیت شناخته شد آنهم در شرایطی که 
اقتصاد ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های 
بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری صنعتی و دشــواری‌های تأمین تجهیزات تولیدی مواجه است، 
این الگوی به‌عنوان یک راهکار نوین، پیش‌تر در صنایع فناوری‌محور مانند تلفن همراه و تجهیزات 
الکترونیکی مطرح شــده بود، اکنون با مصوبات جدید وزارت صنعت، معــدن و تجارت، وارد فاز 
اجرایی شده و می‌تواند نقش مهمی در بازتعریف تولید صنعتی در ایران ایفا کند. این مدل تولید به 
شرکت‌هایی اشاره دارد که بدون داشتن خطوط تولید یا مالکیت فیزیکی کارخانه، اقدام به طراحی 
محصول، ثبت ســفارش تولید و عرضه آن با برند خود می‌کنند. در این الگو، تولید فیزیکی توسط 
پیمانکاران صنعتی انجام می‌شود، اما طراحی، کنترل کیفیت، بسته‌بندی و بازاریابی در اختیار شرکت 
سفارش‌گذار است. این مدل، سال‌هاست در اقتصادهای نوظهور و حتی پیشرفته، به‌ویژه در حوزه 

فناوری، پوشاک، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی رواج دارد.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

در اقتصــاد تحریمی 
ایران، تولید بــدون کارخانه 

فرصتی تازه بــرای کاهش هزینه‌ها، 
افزایش انعطاف‌پذیری و ورود شرکت‌های 
دانش‌بنیان به عرصه تولید فراهم کرده 
است. برند موفق Xiaomi چین، بدون 
داشــتن کارخانه، با مدل ODM به 

یکی از پنج برند برتر تلفن همراه 
جهان تبدیل شد.
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حسین فاطمی  
             هفت صبح

دادگاه تجدیدنظر انگلســتان و ولز در امور تجاری و بازرگانی 
اعتراض شرکت ملی نفت ایران به مصادره ساختمانش در لندن 
را وارد ندانست و همین موضوع سبب شد خانه شرکت ملی نفت 
ایران در لندن به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند )۱۲۵ میلیون دلار( 
مصادره شود. همین رای کافی بود تا بار دیگر این ماجرای کهنه 
ســر زبان‌ها بیفتد. حالا مصادره اموال ایران، نه‌تنها بار حقوقی 

بلکه بار نمادین این پرونده را دوچندان کرده است.
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۰ میان شرکت ملی نفت ایران و 
شرکتی اماراتی به امضا رسید. قراردادی ‌۲۵ساله برای صادرات 
گاز از میدان سلمان به شارجه که قرار بود روزانه ۶۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز را از ایران به امــارات منتقل کند‌ اما این توافق 
هرگز به مرحله‌ اجرا نرســید و اختلافات حقوقی و اقتصادی از 
همان ســال‌های نخســت، بهانه‌ای برای توقف و سپس ابطال 

عملی آن شد.
از همان زمان، پرسش‌های بسیاری درباره‌ نحوه‌ تنظیم قرارداد، 
قیمت‌گذاری گاز، نقش واســطه‌ها و تصمیم‌های مدیریتی در 
وزارت نفت مطرح بود. با این حال در نبودِ شفافیت نهادی، هر 
دوره‌ سیاســی روایت خاص خود را از این ماجرا عرضه کرد. از 
دولت‌های اصلاح‌طلب تا اصولگرا هر کدام بخشی از مسئولیت 
را متوجه دیگری دانستند و نتیجه، انباشتی از ابهاماتی شد که 
امروز در قالب احکام بین‌المللی، به بدهی چند میلیارد دلاری 

کشور تبدیل شده است.
رأی اخیر دادگاه بریتانیا مبنی بر توقیــف اموال ایران در واقع 
اجرای یکی از احکامی اســت کــه در پی شکســت ایران در 
داوری‌های بین‌المللی صادر شــده بود. این حکم تنها بخشی 
از بدهی برآوردی بیش از دو میلیارد دلار را پوشــش می‌دهد 
و برآورد می‌شــود بهره‌‌ آن ماهانه میلیون‌ها دلار به زیان کشور 
بیفزاید. اکنون پرســش اصلی این است که چگونه یک قرارداد 
تجاری، در گذر زمان به گره‌ای سیاسی، اقتصادی و حتی نمادین 
بدل شد؛ گره‌ای که بازکردنش نیازمند چیزی فراتر از مناقشات 

سیاسی داخلی است.

   از مناقشه گازی تا پرونده‌ای سیاسی و انتخاباتی
در طول ۲۳ سال گذشته، سرنوشت پرونده‌ کرسنت نه‌تنها در 
دادگاه‌های بین‌المللی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران نیز 
رقم خورده است. هرگاه کشور در آستانه‌‌ انتخاباتی قرار گرفته یا 
تحولات عمده‌ای در دولت رخ داده، این پرونده دوباره از بایگانی 
بیرون آمده و به ســوژه‌ جدال‌های سیاسی بدل شده است. در 

انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ نیز این پرونده به 
یکی از محورهای مناظرات و گفت‌وگوها میان نامزدها تبدیل 
شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت اســبق، بار دیگر در معرض 
پرسش و نقد قرار گرفت؛ برخی از نامزدها او را مسئول مستقیم 
بروز این خسارت‌ها دانستند و گروهی دیگر تأکید داشتند که 
بخش بزرگی از مشکلات بعدی ناشــی از عدم اجرای تعهدات 
توســط دولت‌های بعدی بوده اســت. این رفت‌و‌برگشت‌های 
سیاسی نشان داد که پرونده‌‌ کرســنت در ذهن سیاست‌ورزان 
بیش از آنکه موضوعی حقوقی و قراردادی باشد، به ابزاری برای 

تسویه‌حساب سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.
با وجود گذشــت بیش از دو دهه، هنوز روشــن نیست کدام 
تصمیم در چه زمانی بیشترین تأثیر را بر روند داوری گذاشته 
اســت. فقدان گزارش رســمی و مستند از ســوی نهادهای 
مسئول، ســبب شــده روایت‌های پراکنده و بعضاً متناقض 
جای تحلیل دقیق را بگیرد. در نتیجــه، جامعه نه از جزئیات 
تصمیم‌گیری‌ها آگاه اســت و نه از میزان واقعی خسارت‌ها. 
همین خلأ اطلاع‌رســانی، زمینه‌‌ قضاوت‌های احساسی و گاه 
بی‌پایه را فراهم کرده و باعث شده هزینه‌‌ یک تصمیم اقتصادی 

به بحران سیاسی مزمن بدل شود. 
یکی از ابر بدهــکار اران بانکــی در تازه‌ترین پیــام خود در 
شبکه‌های اجتماعی مدعی شد شــرکت اماراتی »کرسنت« 
نه‌تنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را به ارزش حدود 
۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرده، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از منابع 
مالی شرکت ملی نفت ایران نزد بانک »فرست اسلامی مالزی« 
را نیز توقیف کرده است. او افزود این همان بانکی است که به 
گفته‌ وی، در زمان وزارت بیژن زنگنه باعث شد او سال‌ها در 
انفرادی نگهداری و مدیریت دارایی‌هایش به دیگران واگذار 

شود.
این متهم اقتصادی همچنین اظهار داشــت که پس از مصادره‌ 
این وجوه، شرکت کرســنت مبالغ را به یورو تبدیل کرده و در 
انتظار مجــوز انتقال به یکی از بانک‌های ســنگاپور اســت. به 
گفته‌ او، میزان بدهی وزارت نفت ایران به کرســنت تا امروز به 
حدود ۲.۹ میلیارد دلار رسیده و ماهانه جریمه‌هایی معادل ۱۳ 
میلیون دلار نیز به آن افزوده می‌شود. این ادعاها در حالی مطرح 
می‌شود که هنوز هیچ مرجع رسمی داخلی یا بین‌المللی صحت 
آن‌ها را تأیید نکرده ‌ اما انتشــار این اظهارات در فضای سیاسی 
و رسانه‌ای کشور بار دیگر توجه افکار عمومی را به ابعاد مالی و 
حقوقی پرونده‌‌ پرحاشیه‌‌ کرسنت جلب کرده است. صرف‌نظر 
از صحت و ســقم این ادعاها، چنین سخنانی بر پیچیدگی‌های 
پرونده افزوده و نشان داده است که ماجرا صرفاً میان دو شرکت 
محدود نمی‌شــود، بلکه با زنجیره‌ای از معاملات و حساب‌های 

بین‌المللی گره خورده که شفاف‌سازی در آنها به‌مراتب دشوارتر 
از حد تصور است.

   چرا هیچگاه روشنگری لازم در این پرونده انجام نشد 
و مردم باید تاوان بدهند؟

در پرونده‌ کرســنت، بیش از هر چیز فقدان شفافیت نهادی به 
چشم می‌خورد. مجلس، دیوان محاســبات و سازمان بازرسی 
هر یــک در برهه‌ای وعده‌‌ بررســی دادند‌ اما هیچــگاه نتیجه‌‌ 
آن بررســی‌ها در دســترس عموم قرار نگرفت. در چنین خلأ 
اطلاعاتی، برداشــت‌های سیاســی جای تحلیل کارشناسی را 
گرفت و هر دولت، روایت خود را به افکار عمومی عرضه کرد.  در 
حالی‌که شرکت ملی نفت ایران در مجامع بین‌المللی با احکام 
قطعی مواجه شد، در داخل کشور هنوز درباره‌‌ اصل قرارداد، نرخ 
گاز، بندهای اختلاف‌برانگیز و نقش افراد مختلف توافقی وجود 

ندارد. نتیجه این ابهام، آن شد که افکار عمومی نه 
از مسئول مشخصِ خسارت آگاه است و نه از 

راهکاری که می‌توانــد مانع تکرار چنین 
تجربه‌هایی شود. 

در طول سال‌های اخیر، بخش زیادی 
از این هزینه‌هــا از بودجه عمومی 
جبران شــده یا قرار است با فروش 
دارایی‌هــای ملی پوشــش یابد. به 
این ترتیب، مردمی که هیچ نقشی 
در تصمیم‌گیری‌های پشــت پرده 

نداشــته‌اند، بار مالی و تبعات آن را بر 
دوش می‌کشــند. پرســش کلیدی آن 

اســت که چرا دستگاه‌های مســئول، در 
تمام این ســال‌ها از گفت‌وگو با مــردم و ارائه‌‌ 

گزارش‌های شــفاف خــودداری کرده‌انــد؟ آیا بیمِ 
پیامدهای سیاســی و جناحی باعث ســکوت بوده یا ســاختار 
تصمیم‌گیری در حوزه‌‌ انرژی اساســاً پاسخگو نیست؟ در هر دو 
صورت، پیامد نهایی یکسان است؛ باور روزافزون به اینکه هزینه‌ 
خطاهای بزرگ همواره از جیب مردم پرداخت می‌شود. اکنون که 
بخشی از دارایی‌های کشور در خارج از مرزها در معرض مصادره 
قرار گرفته، دیگر نمی‌توان با ســکوت یا وعده‌ بررسی داخلی از 
کنار موضوع گذشت. جامعه که امروز تحت فشار اقتصادی، تورم 
و رکود قرار دارد، حق دارد بداند چگونــه یک قرارداد تجاری به 
چنین مرحله‌ای رسیده و چه کسانی مسئول پاسخگویی هستند.

   ضرورت فیصله دادن به پرونده در میانه‌ بحران‌ها
ایران در پاییز ۱۴۰۴ در نقطه‌ای قرار دارد که با مجموعه‌ای از 

بحران‌های همزمان دست به گریبان است؛ 
از مشکلات اقتصادی و ارزی گرفته تا چالش‌های 
بین‌المللی و منطقه‌ای.  ادامه‌ بلاتکلیفی در پرونده‌ کرســنت 
می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع کشور وارد کند. هر ماه تأخیر 
در تعیین تکلیف، به‌معنای افزایش بهره‌ بدهی‌ها و گسترش 
دامنه‌ احکام توقیف اموال ایران در کشورهای مختلف است. 
ابعاد مالــی این پرونده بــه اندازه‌ای بزرگ اســت که برخی 
کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند فعلی ادامه یابد، کشور 
ممکن است در سال‌های آینده مجبور به پرداخت خسارت‌های 
بیشتری شود. علاوه بر آن، با توجه به ســازوکارهای داوری 
بین‌المللی، هرگونه مقاومت غیرمنطقی در برابر اجرای احکام 
می‌تواند به توقیــف دارایی‌های جدیدی در خارج از کشــور 

منجر شود.
در چنین شرایطی، لازم است دستگاه‌های حقوقی، دیپلماتیک 

و اقتصادی کشور با هماهنگی کامل و رویکردی فنی، راهی برای 
تسویه‌ ســاخت‌یافته و کاهش زیان‌ها بیابند. ایجاد یک کمیته‌ 
تخصصی مرکب از کارشناسان حقوق بین‌الملل، اقتصاد انرژی 
و نمایندگان قوا می‌تواند نخســتین گام برای خروج از بن‌بست 
باشــد. این کمیته می‌تواند ضمن بررسی دقیق سوابق پرونده، 
راهکارهایی برای مذاکره، مصالحه یا بازنگری در نحوه‌ پرداخت‌ها 
ارائه دهد. در نهایت، باید پذیرفت که حل این مسئله تنها در گرو 
اقدام فنی و حقوقی نیست؛ بلکه به اعتماد عمومی گره خورده 
است. مردمی که سال‌هاســت اخبار خسارت‌های میلیاردی را 
می‌شنوند بدون آنکه توضیح روشــنی دریافت کنند، نیازمند 
اطمینان‌اند که نظام تصمیم‌گیری کشور از این تجربه تلخ درس 
گرفته است. اگر پرونده‌ کرسنت همچنان در گرداب ابهام باقی 
بماند، نه‌تنها سرمایه‌ اقتصادی که سرمایه‌ اجتماعی کشور نیز 

بیش از پیش آسیب خواهد دید.

ابعاد تازه از توقیف اموال ایران
 میزان بدهی وزارت نفت ایران به کرسنت حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارزیابی شده است که هرماه جریمه‌هایی 

معادل ۱۳ میلیون دلار نیز به آن افزوده می‌شود

همزمان با سالگرد ۷ اکتبر، دو گزارش تازه از »پروژه 
هزینه‌های جنگ« دانشگاه براون و مؤسسه کوئینسی 
نشان می‌دهد ایالات متحده از اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر 
۲۰۲۵، بیش از ۲۱ میلیارد دلار کمک مســتقیم و در 
مجموع بیش از ۳۱ تــا ۳۳ میلیارد دلار هزینه نظامی 
غیرمســتقیم برای حمایت از جنگ‌های اسرائیل در 
خاورمیانه پرداخت کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، 
بدون این پشــتیبانی مالی و تســلیحاتی، اسرائیل نه 
می‌توانســت جنگ ویرانگر خود در غزه را ادامه دهد، 
نه حملات خود به لبنان، ایــران و یمن را پیش ببرد. 
این پژوهش‌ها می‌گویند »اســرائیل در هیچ شرایطی 
نمی‌توانست در چند جبهه همزمان وارد جنگ شود، 
مگر با پشتوانه مالی، فنی و دیپلماتیک ایالات متحده.«

   ماشین جنگی اسرائیل؛ عددها از چه می‌گویند؟
تنها در جنگ غزه، تا پایان تابستان امسال بیش از ۶۷ هزار 
و ۱۶۰ نفر کشته و نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر زخمی شده‌اند 
و هزاران تن هنــوز زیر آوار ناپدیدنــد. در حملات هوایی 
اسرائیل به لبنان، یمن و ایران نیز چند هزار نفر جان خود 
را از دست دادند که اکثرشان غیرنظامی بودند. گزارش‌های 
مالی نشان می‌دهد آمریکا در این مدت علاوه بر ۲۱میلیارد 
دلار کمک تسلیحاتی مســتقیم، حدود ۱۲میلیارد دلار 
دیگر برای هزینه عملیات نظامی خود در منطقه اختصاص 
داده اســت. در مجموع، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، هزینه 
جنگ برای آمریکا میان ۳۱.۳۵ تــا ۳۳.۷۷ میلیارد دلار 
برآورد می‌شود. در این رقم، قراردادهای فروش تسلیحات، 
انتقال فناوری نظامی، پشتیبانی لجستیکی، سوخت‌رسانی 

و تعمیرات تجهیزات اسرائیلی گنجانده شده است.

   وابســتگی؛ از گنبد آهنین تــا بمب‌های 
هدایت‌شونده

اســرائیل اگرچه بخشــی از ســامانه‌های دفاعی خود را 

بومی‌سازی کرده و خودش تولید می‌کند‌ اما در بسیاری 
از مهمات و بمب‌ها به‌طور کامل به آمریکا وابســته است. 
طبق گزارش ویلیام هارتانگ، پژوهشــگر ارشد مؤسسه 
کوئینســی، »اســرائیل بدون تأمین بمب‌هــا و قطعات 
از آمریــکا، قادر بــه ادامه حجم کنونــی حملات هوایی 
خود نبــود.« با این اوصــاف می‌تــوان ورود روزانه چند 
هواپیمای باری از اقصی‌نقاط جهان به اســرائیل را معنا 
کرد. این هواپیماها به طــور معمول، محموله‌های خود را 
از پایگاه‌های آمریکایی یا آلمانــی بارگیری می‌کنند و به 
سمت اسرائیل پرواز می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، آمریکا 
و آلمان به تنهایی بیش از ۹۰ درصد از تأمین محموله‌های 
نظامی به اسرائیل را برعهده دارند.  از اواخر ۲۰۲۳ تاکنون، 
بیش از ۱۵۰ پرواز باری نظامی آمریــکا حامل مهمات و 
تجهیزات جنگی وارد اسرائیل شده است. به علاوه، آمریکا 
نه‌تنها در زمینه ارسال سلاح، بلکه در پشتیبانی لجستیکی 
و اطلاعاتی نیز نقشی حیاتی دارد. تا کنون بیش از ۲۵۰۰ 
مستشــار نظامی و فنی آمریکایی در قالب مأموریت‌های 

آموزشی و پشتیبانی به اسرائیل اعزام شده‌اند.

   حمایت‌های فراحزبی
از دهه‌ها پیش، اســرائیل بزرگ‌ترین دریافت‌کننده 
کمک خارجی ایالات متحده بوده است. سهم سالانه 
تل‌آویــو از بودجه کمک خارجی آمریــکا حدود ۳.۳ 
میلیارد دلار است و مجموع کمک‌ها از زمان تأسیس 
کشور جعلی اسرائیل تا ســال ۲۰۲۲ از ۱۵۰ میلیارد 
دلار فراتر رفته اســت. دولت‌های متوالی آمریکا، چه 
جمهوری‌خــواه و چه دموکــرات، بی‌وقفه به حمایت 
از اســرائیل ادامه داده‌اند. دولت جو بایدن و پس از او 
دونالد ترامپ، هر دو ده‌ها میلیارد دلار قرارداد فروش 
سلاح، خدمات نظامی و حمایت‌های فنی را با اسرائیل 
امضا کردند. این حمایت، به‌گفتــه تحلیلگران، باعث 
شده اســرائیل بتواند بدون پاسخگویی جدی در برابر 
جامعه جهانی، بــه عملیات نظامی خــود ادامه دهد. 
هرچند میراث خونین اســرائیل در غزه سبب شده تا 
جوانان آمریکایی بیش از پیش از سیاســتمداران پیر 

و سالخورده‌شــان فاصله بگیرند، اما همچنان در عالم 
سیاســت، حمایت بی‌چون و چرا از اسرائیل یک رسم 
فراحزبی است و جز اعضای جوان و ترقی‌خواهان، همه 
مقامات آمریکایی در جنایات اسرائیل شریکند. طبق 
نظرسنجی واشــنگتن پســت، ۴۰ درصد از یهودیان 
آمریکایی باور دارند اسرائیل در غزه دست به نسل‌کشی 
زده و بیــش از ۶۰درصد از آنان معتقدند این کشــور 
مرتکب جنایت جنگی شده است. همچنین، حمایت 
از سیاست‌های اسرائیل میان جوانان آمریکایی نسبت 
به پنج ســال پیش بیش از ۳۰ درصــد کاهش یافته 
است. دانشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی بسیاری 
خواستار شفاف‌سازی هزینه‌های مالی جنگ شده‌اند، 
به‌ویژه درباره اینکه ایــن میلیاردهــا دلار از مالیات 

شهروندان تأمین می‌شود.

   بودجه‌های بی‌پایان برای جنگ‌های بی‌پایان
با وجود کاهش محبوبیت اسرائیل در آمریکا، پنتاگون 
همچنــان از بودجه‌های اضطراری بــرای حمایت از 
تل‌آویو استفاده می‌کند. به گفته کارشناسان، ساختار 
بودجه نظامی آمریکا طوری طراحی شــده که بتواند 
»در هر شــرایطی منابعی برای حمایــت از متحدان 
کلیدی« بیابد. آمارها نشــان می‌دهد که تنها در سال 
مالی ۲۰۲۴، بودجه دفاعی ایالات متحده بیش از ۸۸۵ 
میلیارد دلار بوده اســت؛ یعنی معادل مجموع هزینه 
نظامی ۱۰ کشور بعدی جهان در این فهرست. از این 
رقم، بیش از ۵ درصد به‌طور مســتقیم یا غیرمستقیم 
در اختیار اسرائیل یا پروژه‌های مشترک با این کشور 

قرار گرفته است. 

   جنگ با دلارهای آمریکایی
بخش قابل‌توجهی از کمک‌های آمریکا به اســرائیل 
به‌صورت »کمک مالی بلاعوض« نیست، بلکه در قالب 
قراردادهای خرید از شــرکت‌های آمریکایی پرداخت 
می‌شــود. به‌عبارت دیگر، میلیاردها دلار از بودجه‌ای 
که به‌عنوان کمک به اسرائیل معرفی می‌شود، در واقع 
به جیب شرکت‌هایی چون لاکهید مارتین، ریتئون و 
بوئینگ بازمی‌گردد. برآوردها نشان می‌دهد که بیش 
از ۶۰ درصد ارزش این قراردادها در داخل آمریکا خرج 
می‌شود و صنایع جنگ‌افزار این کشور از هر مرحله از 
درگیری در خاورمیانه سود مستقیم می‌برند. مجموع 
یافته‌ها نشان می‌دهد جنگ‌های دو سال اخیر اسرائیل، 
نه‌فقط در میدان‌های غزه و لبنــان، بلکه در اتاق‌های 
بودجه واشــنگتن ادامه دارد. میلیاردها دلار سرمایه 
عمومی آمریــکا در حالی صرف جنگ‌های اســرائیل 
می‌شود که بخش بزرگی از جامعه آمریکا با فقر، بدهی 
و کمبود خدمات رفاهی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تا 
زمانی که این دلارها صرف جنگ شوند، خاورمیانه از 

چرخه خون و ویرانی رهایی نخواهد یافت.

چگونه آمریکا ۲۱ میلیارد دلار به ماشین جنگی اسرائیل سوخت‌رسانی کرد

     دلارهای پشت‌پرده جنگ‌ها
  کیوسک

لس‌آنجلس‌تایمز آمریکا در عکس‌های خود به 
سراغ موضوع انشقاق و دو پاره شدن جامعه 
آمریکا در برخورد با نیروهای گارد ملی رفته 
است؛ یکی به آنها گل می‌دهد و دیگران در 
مقابل‌شان حلقه اتحاد درست می‌کنند.

گاردین آمریکا می‌گوید قضات فدرال از صدور 
حکم برای توقف اعزام نیروهای گارد ملی به 

ایلینوی به دستور ترامپ امتناع کرده‌اند و هر روز 
به تعداد شهرهایی که نیروی نظامی در آن مستقر 

می‌شود، افزوده می‌گردد.‌

روز
ره 

چه
 

  ‌

تیم اینتر میامی در آخرین مسابقه خود در لیگ حرفه‌ای آمریکا )MLS( موفق شد با نتیجه‌ ۴ بر یک نیو انگلند رولوشن را شکست دهد. 
لیونل مسی در این بازی سه پاس گل ارسال کرد تا تعداد پاس‌گل‌هایش را برای اینتر میامی به عدد ۳۴ برساند. گفتنی است، مسی با ۳ پاس 

گلی که در این بازی ثبت کرد، به رکورد مجموع ۱۰۰ گل و ۳۴ پاس گل برای اینترمیامی رسید. مسی که تابستان دو سال پیش به آمریکا 
رفت، در ۸۰بازی برای اینترمیامی، ۶۶ گل و ۳۴ پاس گل را ثبت کرده است. هدف بزرگ بعدی مسی شکستن رکورد کارلوس ولا است که در 
سال ۲۰۱۹ به رکورد ۴۹ گل در یک فصل با لس‌آنجلس اف‌سی رسید، رکوردی که دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید. با این حال مسی تا اینجای 
فصل، ۴۰ گل برای اینترمیامی به ثمررسانده و رسیدن به رکورد ۴۹ گل و عبور از آن با توجه به مسابقات باقی‌مانده برای مسی سخت به نظر 
نمی‌رسد. به علاوه، مسی در حال نزدیک شدن به یک عدد افسانه‌ای دیگر است: ۴۰۰ پاس گل در دوران حرفه‌ای خود. او با سه پاس گل در 

بازی اخیر تعداد پاس گل‌هایش را به عدد ۳۹۵ رساند، رقمی که هیچ بازیکنی به آن نزدیک هم نشده است.

لندن ساختمان شرکت ملی نفت ایران را مصادره کرد؛ پرونده کرسنت دوباره زنده شد

در پرونده‌ کرسنت، بیش 

از هر چیز فقدان شفافیت نهادی 

به چشم می‌خورد. مجلس، دیوان 

محاسبات و سازمان بازرسی هر یک در 

برهه‌ای وعده‌‌ بررسی دادند، اما هیچگاه نتیجه‌ 

آن بررسی‌ها در دسترس عموم قرار نگرفت. 

در چنین خلأ اطلاعاتی، برداشت‌های سیاسی 

جای تحلیل کارشناسی را گرفت و هر 

دولت، روایت خود را به افکار عمومی 

عرضه کرد 

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل
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برنج پارساله بخریم کدها و وسوسه‌ها
یا برنج امساله؟

  گزارش 1

با شروع فصل برداشت برنج، بسیاری از خانواده‌ها با این سوال مواجه می‌شوند 
که برنج امساله بخریم یا پارساله؟ پاسخ به این سوال ساده به نظر می‌رسد، اما 
واقعیت این است که انتخاب درســت به فاکتورهای متعددی بستگی دارد. از 
کیفیت دانه و روش نگهداری گرفته تا نحوه پخت و ذائقه خانواده. برنج پارساله، 
همان‌طور که از نامش پیداست، برنجی اســت که از سال گذشته باقی مانده 
و در انبارها نگهداری شــده اســت. مهم‌ترین ویژگی این برنج، خشک بودن 
دانه‌هاســت. برنج پارســاله معمولا رطوبت کمتری دارد و همین عامل باعث 
می‌شود هنگام پخت کمتر به هم بچســبد و ظاهر دانه‌ها بلند و کشیده باقی 
بماند. بسیاری از بانوان خانه‌دار می‌گویند برنج پارساله وقتی در قابلمه پخته 
می‌شود، دانه‌ها شفاف و جدا از هم باقی می‌ماند و این به زیبایی سفره و کیفیت 
ظاهری غذا منتهی می‌شود.  برنج امساله تازه برداشت‌ شده، رطوبت بیشتری 
دارد و دانه‌های آن نرم‌تر و چسبنده‌تر هستند. این ویژگی برای غذاهایی که نیاز 
به چسبندگی دارند، مثل عدس‌پلو، شله‌زرد یا ته‌دیگ‌های سنتی، مناسب‌تر 
است. با این حال، رطوبت بالای برنج تازه می‌تواند در مدت کوتاه، کیفیت آن 
را کاهش دهد و اگر شرایط نگهداری درست نباشد، دانه‌ها ممکن است خراب 
شــوند یا بوی نامطبوع پیدا کنند. بنابراین مصرف‌کنندگان باید هنگام خرید 
برنج امساله به تازه بودن محصول، بسته‌بندی و نحوه نگهداری آن توجه کنند.

   مزایا و چالش‌های برنج زیر ذره‌بین مصرف‌کننده
مزایای برنج پارساله شامل کیفیت پخت بالاتر، عطر و طعم بهتر و مناسب بودن 
برای ته‌دیگ است. دانه‌های خشک باعث می‌شوند که هنگام پخت کمتر به هم 
بچسبند و ظاهر برنج زیباتر شود. کارشناسان تغذیه و برنج‌شناس‌ها معتقدند 
که برنج‌های پارســاله به دلیل کاهش رطوبت، عطر طبیعی خود را بهتر آزاد 

می‌کنند و تجربه لذت‌بخش‌تری هنگام پخت ایجاد می‌کنند.
معایب برنج پارساله شامل احتمال کاهش کیفیت در صورت نگهداری نامناسب 
و قیمت بالاتر است. اگر برنج پارساله در شرایط مناسب نگهداری نشود، دانه‌ها 
شل می‌شوند، بو می‌گیرند و حتی ممکن است حشرات یا قارچ‌ها به آن آسیب 
بزنند. برای مدیریت این موضوع، استفاده از کیســه پارچه‌ای بهتر از ظروف 

پلاستیکی است. 
برنج امســاله نیز مزایای خاص خود را دارد. دانه‌های تازه برداشت‌شده از نظر 
مواد مغذی غنی‌تر هستند و ویتامین‌ها و برخی آنتی‌اکسیدان‌ها در آنها بیشتر 
حفظ شده‌اند. برنج امساله معمولا در بازار فراوان‌تر است و برای خانواده‌هایی 
که مصرف بالای برنج دارند یا به تازه بودن محصول اهمیت می‌دهند، گزینه 
مناسبی است. معایب آن شامل رطوبت بیشــتر و چسبندگی دانه‌هاست که 
ممکن اســت برای برخی غذاها مناسب نباشــد و نگهداری طولانی‌مدت آن 

دشوارتر باشد.

   همه نکات یک خرید هوشمندانه
برای انتخاب بهترین نوع برنج، چند نکته مهم وجود دارد

برنج‌های امساله تازه‌تر هســتند، اما باید از کیفیت آنها اطمینان حاصل کرد. 
برنج‌های پارساله معمولا چند ماه تا یک سال از برداشت آنها گذشته است، اما 

اگر در شرایط مناسب نگهداری شده باشند، کیفیت بالایی دارند.
برنج باید در محیط خشــک و خنک نگهداری شود تا کیفیت، عطر و طعم آن 
حفظ شود. برنج پارساله اگر در کیسه‌های محکم و در محیط خشک نگهداری 

شود، حتی تا 3 یا 4 سال‌ هم قابل استفاده است.
خرید از فروشگاه‌ها و برندهای معتبر باعث اطمینان از کیفیت برنج می‌شود. 
برخی فروشــگاه‌ها حتی امکان نمونه‌برداری و مشاهده دانه‌ها قبل از خرید را 
فراهم می‌کنند. علاوه بر این، توجه به قیمت و بسته‌بندی نیز مهم است. برنج 
پارساله ممکن است قیمت بالاتری داشته باشد، اما کیفیت و دوام آن معمولا 

بهتر است. برنج امساله و تازه معمولا قیمت پایین‌تری دارد.

   اهمیت سلیقه و هدف پخت 
جمع‌بندی این اســت که هیچ برنجی به‌طور مطلق بهتر از دیگری نیســت و 
انتخاب بستگی به نیاز، ذائقه و شــرایط نگهداری دارد. اگر به دنبال برنجی با 
کیفیت پخت بالا و عطر و طعم مطبوع هســتید، برنج پارساله گزینه مناسبی 
است. اما اگر به تازگی برداشت‌شده بودند و حفظ مواد مغذی اهمیت می‌دهید 

و به چسبندگی دانه‌ها علاقه دارید، برنج امساله انتخاب بهتری خواهد بود.
مصرف‌کننده هوشمند باید معیارهای مختلف را بسنجید. تاریخ برداشت، نوع 
برنج، شــرایط نگهداری و هدف پخت تا بهترین نتیجه را از خرید خود بگیرد. 
رعایت این نکات باعث می‌شــود از کیفیت برنج مطمئن باشید و هزینه‌های 

اضافی ناشی از خراب شدن یا بی‌کیفیت بودن دانه‌ها نیز کاهش یابد.
با رعایت این موارد، سفره شما هم خوش‌رنگ‌تر و دلپذیرتر خواهد شد و تجربه 
لذت‌بخش‌تری از پخت و مصرف برنج خواهید داشــت. به زبان ســاده، فرقی 
نمی‌کند پارساله بخرید یا امساله، مهم این است که انتخاب شما هوشمندانه، 

آگاهانه و متناسب با نیاز خانواده باشد.

    گزارش 2 

در روزهایی که تکنولوژی به ســرعت در حال پیشــرفت اســت و 
دســتگاه‌های الکترونیکی هر روزه در زندگی ما نقش بیشتری ایفا 
می‌کنند، باتری‌ها به عنــوان منبع انرژی این دســتگاه‌ها اهمیت 
ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. اما در ایران، بازار باتری‌های قلمی و نیم‌قلمی با 

چالش‌های جدی مواجه شده است.
به تازگی، بازار باتری‌های قلمی و نیم‌قلمی ایران با چالش‌های جدی 
مواجه شده اســت. کاهش طول عمر مفید باتری‌ها باعث نارضایتی 

مصرف‌کنندگان شده است. 
این روزها بسیاری از مصرف‌کنندگان از کاهش عمر باتری‌های قلمی 
و نیم‌قلمی شــکایت دارند. باتری‌هایی که زمانی برای چند ماه دوام 
می‌آوردند، حالا در عرض چند هفته خالی می‌شوند. کاهش کیفیت 
این محصولات، باعث نگرانی مردم و فعالان بازار شده است. یکی از 
عمده‌ترین مشکلاتی که مصرف‌کنندگان با آن مواجه هستند، کاهش 
محسوس عمر باتری‌هاست. باتری‌هایی که زمانی می‌توانستند برای 
چند ماه دستگاه‌هایی مانند ساعت، ریش‌تراش و کنترل‌های از راه 
دور را تغذیه کنند، اکنون در عرض چنــد هفته یا حتی کمتر خالی 

می‌شوند.
یکی از نگرانی‌های جدی مصرف‌کنندگان، حضور گسترده باتری‌های 
تقلبی در بازار است. این باتری‌ها معمولاً با برچسب برندهای معتبر 
مانند سونی، پاناســونیک و آلکالاین وارد بازار می‌شوند، اما کیفیت 
واقعی آن‌ها بسیار پایین‌تر است. این محصولات عمر کوتاهی دارند و 
حتی ممکن است خطراتی مانند نشت روغن و اسید یا حتی انفجار 

را به همراه داشته باشند.

قیمت‌های پایین باتری‌های ارزان و فیک، مصرف‌کنندگان را وسوسه 
می‌کند تا محصولاتی با کیفیت پایین‌تر بخرند. این چرخه باعث شده 
بازار به ســمت محصولات کم‌دوام حرکت کند درحالی که بسیاری 
از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند عمر باتری طولانی‌تر باشــد و 

حاضرند کمی بیشتر هزینه کنند.
به طور معمول، بخش عمده باتری‌های وارداتی از برندهای معتبر و 
کشورهای اســتاندارد بود اما اکنون حجم زیادی از باتری‌های فیک 
و تقلبی وارد بازار شــده‌اند. این باتری‌ها معمولا برچسب برندهای 
مشــهور مانند ســونی را دارند اما کیفیت واقعی آنها بسیار پایین‌تر 
است و ممکن اســت حتی خطراتی مانند نشــت یا انفجار به همراه 

داشته باشند.
از طرفی با توجه به وابستگی کشــور به واردات باتری‌های لیتیومی، 
تولیدکنندگان داخلــی تلاش کرده‌اند تا فنــاوری بومی تولید این 
باتری‌ها را توسعه دهند. بومی‌سازی باتری‌های لیتیومی قیمت‌ها را 
تا پنج برابر کاهش می‌دهد و در صرفه‌جویی ارزی موثر است. با این 
حال هنوز کیفیت و کمیت تولید، به نقطه مورد انتظار نرسیده است. 

   صدای مردم
یک شهروند ســاکن تهران در این خصوص می‌گوید: »معمولا برای 
کنترل‌ها، ریش‌تراش‌ها و ســاعت‌ها‌ از باتری‌های قلمی و نیم‌قلمی 
استفاده می‌کنم. آخرین بار ســه ماه پیش باتری خریدم و به شدت 
سریع‌تر از گذشته خالی شــد. برندی که خرید می‌کنم همیشه یک 
چیز جدید و بی‌کیفیت‌تر است. الان چیزی که خیلی در بازار دیده 
می‌شود، روی باتری نوشته سونی )Sony( ولی احتمالا تولید خود 

این برند نیست.«
یک شهروند دیگر که ساکن تهران است نیز بیان کرد: »در دو سال 

اخیر باتری‌ها خیلی زودتر تموم می‌شوند. دو سال پیش باتری ساعت 
یک سال کار می‌کرد، الان دو تا ســه ماهه خالی می‌شود. من موقع 
خرید به برند توجه نمی‌کنم و باتری را از سوپرمارکت تهیه می‌کنم. 

اما تا به حال باتری خیلی فیک نداشته‌ام.«
شهروند دیگری که فروشنده مغازه اسباب‌بازی است به خبرنگار ما 
گفت: »من برای اســباب‌بازی‌ها و همینطور برای مصرف خانه هم 
از برند وســتینگ‌هاوس )Westinghouse( استفاده می‌کنم که 

حدودا ۲۰ درصد گران‌تر از باتری‌های معمولی‌ بازار است.«
گاهی ماجرا فقط به هزینه خرید باتری ختم نمی‌شود و بعضی اوقات 
این فرسودگی زودرس، مصرف‌کننده را در موقعیت‌های بدی گرفتار 
می‌کند. تصور کنید نیمه‌شب، باتری کنترل کولر گازی تمام شود و 
نتوانید دمای خانه را تنظیم کنید. یا در لحظه‌ای که نیاز به خاموش 
کردن تلویزیون دارید، کنترل از راه دور کار نکند. این اتفاق‌ها نشان 
می‌دهد افت کیفیت باتری فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به 

راحتی زندگی روزمره را مختل می‌کند.

   راهکار بازگرداندن کیفیت و اعتماد به بازار
بازار باتری در ایران با توجه به مشکلات ذکر شــده، نیازمند توجه 
ویژه‌ای است. عدم نظارت کافی بر واردات و توزیع، حضور گسترده 
باتری‌های تقلبی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی داخلی، باعث 
شده اســت که مصرف‌کنندگان اعتماد خود را نسبت به محصولات 

موجود در بازار از دست بدهند.
برای بازگرداندن اعتماد مصرف‌کنندگان و بهبود وضعیت بازار، نیاز 
است که اقدامات جدی در زمینه نظارت بر واردات، استانداردسازی 
تولیدات داخلی و مقابله با محصولات تقلبی صورت گیرد. همچنین، 
اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان درباره نحوه تشخیص باتری‌های با 

کیفیت از تقلبی و تشــویق به خرید محصولات با کیفیت بالاتر، به 
بهبود وضعیت موجود کمک می‌کند.

با توجه به اهمیت باتری‌ها در زندگی روزمره و وابســتگی روزافزون 
به دستگاه‌های الکترونیکی، توجه به کیفیت و استانداردهای تولید 
این محصولات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امید است با اتخاذ 
تدابیر مناســب، بازار باتری در ایران به وضعیت مطلوب‌تری دست 
یابد و مصرف‌کنندگان بتوانند با اطمینان خاطر از محصولات موجود 

استفاده کنند.

   بازار باتری قلمی زیر فشار اعداد و ارقام
بازار باتری قلمی این روزها زیر فشــار آمار و ارقام اســت. بر اساس 
شنیده‌ها، از 15 میلیون نیاز کشور، حدود 11 میلیون در داخل کشور 
تولید می‌شود و هر ســال حدود ۴ میلیون باتری قاچاق وارد کشور 

می‌شــود، در حالی که واردات قانونی حدود ۲۰۰ هزار عدد است. 
نتیجه؟ قفسه‌های فروشــگاه‌ها پر از باتری‌های بی‌کیفیت و تقلبی 
شده که کیفیت واقعی‌شان جای سوال دارد. کارشناسان می‌گویند 
این حجم قاچاق باعث کاهش اعتماد مردم به بازار شده و رقابت سالم 

میان محصولات داخلی و خارجی را هم به هم زده است.
مســئولان تاکید می‌کنند که باتری قلمی باید حداقل دو سال عمر 
مفید داشته باشد، اما آنچه این روزها در بازار دیده می‌شود، فاصله 
زیادی با استاندارد دارد. باتری‌هایی با عمر کمتر از ۱۸ ماه مشمول 
برگشتی و گارانتی هستند ولی وضعیت بازار نشان می‌دهد نظارت 

جدی هنوز کافی نیست. 

ایران؛ بهشت باتری‌های تقلبی
ورود گسترده باتری‌های تقلبی با برچسب برندهای معتبر، کاهش استانداردهای تولید و استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت، باعث شده بازار باتری ایران با بحران کیفیت و نارضایتی عمومی مواجه شود

آوین فرخی  
             هفت صبح

   ابزارهای تقلب مدرن با رابط گرافیکی، تقلب را از کدنویسی به یک کلیک ساده تبدیل کردند و تجربه بازی را دگرگون ساختند
   تقلب در بازی‌ها به صنعتی نرم‌افزاری تبدیل شده که میان آزادی بازیکن و عدالت رقابتی تعادل دشواری ایجاد کرده است

تقلب در بازی‌های ویدیویی دیگر صرفاً با کدهای نهان یا کلیدهای قدیمی 
نیست. اکنون مجموعه‌ای از ابزارهای پیچیده و اپلیکیشن‌های کاربرپسند 
در دسترس‌اند که تجربه بازی تک‌نفره را ســاده‌تر یا تجربه چندنفره را 
مخدوش می‌کنند. در این گزارش کوتاهِ »هفت‌صبح« به هفت ابزار/ترفند 
مهم می‌پردازیم. برای خواننده‌ای که می‌خواهد بداند کجا قدم می‌گذارد 
توضیح می‌دهیم که این ابزارها، چی هستند، چطور کار می‌کنند و هرکدام 
چه مزایا و معایبی دارند؟ ابزارهای تقلب مجموعه‌ای از فرصت و ریسک‌اند. 

حمید بهشتی  
             هفت صبح

درباره ابزارها و ترفندهای تقلب در بازی‌های ویدیویی که از کدهای ساده به ابزارهای پیچیده تبدیل شده‌اند

اسکنر حافظه 
و استاد انعطاف

ابزاری متن‌باز برای اســکن و تغییــر مقادیر 
حافظه بازی )پول، جان، مهمات(. با »تیبل«ها 
و اسکریپت‌های Lua می‌توان چیت‌های دقیق 

ساخت یا از تیبل‌های آماده استفاده کرد.
   مزایــا: بســیار قدرتمنــد و قابــل 
شخصی‌ســازی؛ جامعه فعال و منابع آموزشی 

فراوان.
   معایب: خطر دریافت تیبل یا نسخه آلوده 
از منابع نامطمئن. برای مبتدیان پیچیده و در 

بازی‌های آنلاین ریسک بن شدن دارد.

آچارفرانسه 
ترینرهای ساده

اپلیکیشنی با رابط گرافیکی که مجموعه‌ای از ترینرها را برای هزاران عنوان جمع کرده و روشن/
خاموش‌کردن ویژگی‌ها را ساده می‌کند.

   مزایا: کاربری آسان، مناســب برای کاربران غیرحرفه‌ای؛ فعال‌ســازی سریع چیت‌ها بدون 
دانش فنی.

   معایب: نیاز به اجــرای اپ متمرکز 
)عــده‌ای نگرانی‌های حریــم خصوصی 
دارنــد(، برخــی امکانــات پولی‌اند و در 
بازی‌های محافظت‌شــده ممکن اســت 

شناسایی شود.

ترینرهای روزِ بازار
منبع شناخته‌شده‌ای برای ترینرهای سریع و آماده پس از انتشار بازی؛ معمولا برای 

عناوین جدید پهنای انتخاب بالایی دارد.
   مزایا: دسترسی سریع به ترینرهای تازه‌منتشرشده؛ مناسب کسانی که دنبال 

راه‌حل سریع‌اند.
   معایب: سایت‌ها و نسخه‌های جعلی که بدافزار پخش می‌کنند؛ دانلود از منابع 

غیررسمی ریسک امنیتی دارد.

 Cheat 
   Engine   WeMod

  FLiNG

دنیای ابزارهای تقلب در بازی‌های ویدیویی ترکیبی از 
وسوسه، نوآوری و ریسک است. اما هیچ یک بی‌خطر 
نیست. انتخاب هوشمندانه بازیکن، آگاهی از خطرهای 
امنیتی و احترام به قوانین بــازی، تفاوت میان تجربه 
سرگرم‌کننده و تجربه‌ای که ممکن است به خسارت یا 

محرومیت منجر شود را رقم می‌زند.
برای بســیاری از کاربران، تقلب صرفــا راهی برای 
تســهیل تجربه تک‌نفره یا کشف جنبه‌های نهان بازی 
اســت. این ابزارها به بازیکنان کمک می‌کنند تا بدون 
محدودیت‌های معمول، داســتان را تجربــه کنند یا 
بخش‌های خاصی از بازی را بررســی کنند که در حالت 
عادی دسترسی به آن‌ها دشوار است. اما ورود به دنیای 
بازی‌های آنلاین با استفاده از همین ابزارها، بدون درک 
کامل پیامدها، نتیجه‌ای ناخواسته داشته باشد. مواردی 
همچون بن شدن اکانت، حذف پیشــرفت‌ها، یا حتی 

آسیب به سیســتم به دلیل بدافزارهای همراه با برخی 
ترینرها.

علاوه بر این، ابزارهای مدرن تقلب، پنجره‌ای به دنیای 
یادگیری فنی باز می‌کنند. کســانی کــه با دقت و در 
محیط‌های آفلاین یا ایزولــه کار می‌کنند، می‌توانند 
مهارت‌هایی در تحلیل حافظه، اسکریپت‌نویســی و 
مودسازی کسب کنند که کاربردهایی فراتر از بازی دارند. 
این جنبه آموزشی، یکی از نکات مثبت در کنار سرگرمی 
است، به شرط آنکه با مسئولیت و احتیاط همراه باشد.

به طور خلاصه، ابزارهای تقلب قدرت و سرعت بیشتری 
به بازیکن می‌دهند ولــی در عین حال نیازمند آگاهی، 
برنامه‌ریزی و انتخاب صحیح منبع هستند. بازی‌ها به 
عنوان تجربه‌های تعاملی باید لذت‌بخش و ایمن باشند و 
هر تصمیمی که برای دستکاری آنها گرفته می‌شود، باید 

در راستای حفظ این اصول باشد. 

MrAntiFun
 Cheat 
  Happens
   CoSMOS

 Save  
  Editors Mod Menus & 

 Injectors ترینرهای تک‌کلیکی
مجموعــه‌ای از ترینرهای ســاده که با یک اجــرا و انتخاب، 
قابلیت‌ها را فعال می‌کنند؛ کار بــا آن اغلب نیاز به تنظیمات 

کم دارد.
   مزایا: استفاده آسان و سریع برای بازیکنان علاقه‌مند به 

راه‌حل بدون دردسر.
   معایب: گزارش‌هایی از مشــکلات آنتی‌ویروس و عدم 
شــفافیت کامل در برخی فایل‌ها؛ همیشــه باید با احتیاط 

دانلود شود.

تجارتِ آموزشی
ســرویس‌های تجاری که ترینر، آمــوزش و ابزارهایی مثل 
CoSMOS بــرای ویرایش مقادیر بازی با رابط ســاده ارائه 

می‌دهند.
   مزایا: پشــتیبانی تجــاری و راهنمایی مناســب برای 
مبتدیان؛ محیط آموزش‌محور و قابــل اعتمادتر از فروم‌های 

ناشناس.
   معایب: بخش‌هایی از خدمات پولی اســت؛ وابستگی به 

سرویس و احتمال تأخیر در سازگارسازی با برخی بازی‌ها.

دستکاری امن‌تر    ذخیره
ویرایش مستقیم فایل‌های ذخیره برای تغییر آیتم‌ها، سطح 
یا پول؛ به جای تغییر حافظه درحال اجرا، روی فایل ذخیره 

کار می‌کنند.
   مزایا: ریسک کمتری برای بن‌شدن در بازی‌های آنلاین 
)وقتی بازی آفلاین است(؛ مناســب برای تجربه داستانی و 

بازگردانی آسان با بک‌آپ.
   معایب: نیاز به آشــنایی با فرمت فایل ذخیره و ساخت 

بک‌آپ؛ بازی‌های مدرن گاه رمزگذاری یا ذخیره ابری دارند 
که ویرایش را سخت می‌کند.

 مودها و تزریقِ زمان اجرا
منوها یا اسکریپت‌هایی که به فرایند بازی تزریق می‌شوند و 
امکانات جدید )مود، قابلیت‌های گیم‌پلی( اضافه می‌کنند؛ در 

کنسول/پی‌سی و در برخی بازی‌ها رواج دارد.
   مزایا: امکان شخصی‌سازی عمیق و افزودن تجربه‌های نو؛ 

برای مودسازان جامعه‌ای پرثمر است.
   معایب: در محیط‌های چندنفره اغلب به 
بن منجر می‌شود؛ بسیاری نمونه‌ها حاوی 
تبلیغات یا بدافزارنــد و ناپایداری در برابر 

آنتی‌چیت دارند.

محمد حاجی مومنی  
             هفت صبح
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تغییرات ناگهانی در ترکیب بازیگران

 جدایی ستاره‌ها از 
کندو

شهرام شاه‌حسینی پس از »رهایم کن« و »می‌خواهم زنده بمانم«
 با همکاری دوباره محسن تنابنده سراغ داستانی پرالتهاب از دهه پنجاه رفته است

روایتی از دورانی که »پخش زنده« هنوز معنا داشت

شب‌های بی‌تیتراژ
نسلی تازه در جهان بی‌زمانِ پلتفرم‌ها بزرگ می‌شود؛ نسلی که با صفحه گوشی 

خواب می‌بیند و هیچ‌وقت صدای تیتراژ سریال را از تلویزیون نشنیده است

گروه فرهنگ وهنر    در ســکوتی پر رمز و 
راز، سریالی تاریخی در حال شکل‌گیری است 
که پیش از روشن‌شــدن دوربین، نامش بر سر 
زبان‌ها افتاده است. »کندو« تازه‌ترین اثر شهرام 
شاه‌حسینی است؛ کارگردانی که با مجموعه‌های 
پرمخاطب »می‌خواهم زنــده بمانم« و »رهایم 
کن« نشان داد که در خلق روایت‌های پرکشش 
در بستر تاریخ معاصر توانمند است. او این بار با 
داستانی تازه از دهه پنجاه شمسی بازمی‌گردد؛ 
روزگاری پرحادثه که سایه‌اش هنوز بر حافظه 

جمعی جامعه مانده است.
 تهیه‌کنندگی این پروژه را حســن مصطفوی 
برعهده دارد. او تابستان امســال خبر داده بود 
که گروه تولید در مرحله پیش‌تولید و ســاخت 
شهرکی در اطراف تهران برای بازآفرینی فضای 
دهه پنجاه اســت. حــالا باگذشــت چند ماه، 
پیش‌تولید به پایان رسیده و تیم سازنده آماده 

ورود به مرحله تصویربرداری اســت. فیلمنامه 
سریال با نام اولیه »تبعید« به سرپرستی محسن 
تنابنده و نویسندگی سینا شفیعی و پویا سعیدی 
نوشته شــده و پس از دریافت مجوز، با عنوان 

نهایی »کندو« به تولید می‌رسد.
 شاه‌حسینی پس از دو تجربه موفق قبلی، برای 
بار دوم با محســن تنابنده همکاری می‌کند. او 
پیش‌تــر در »می‌خواهم زنده بمانم« با ســحر 
دولتشاهی و در »رهایم کن« با تنابنده همکاری 
داشت و در ابتدا قرار بود هر دو بازیگر را در پروژه 
جدیدش کنار هم داشته باشد. بااین‌حال، سحر 
دولتشاهی در میانه مسیر از حضور در این پروژه 
انصراف داد. به فاصلــه کوتاهی، علیرضا کمالی 
نیز تصمیم گرفت همکاری خود را متوقف کند؛ 
تصمیمی که هنوز جزئیاتش منتشر نشده؛ اما 
از سوی منابع نزدیک به تولید تأیید شده است.

 گروه ســازنده بلافاصله پس از جدایی این دو 

بازیگر، روند انتخاب چهره‌های تازه را آغاز کرد 
تا ترکیب اصلی پروژه تکمیل شــود. بر اساس 
اطلاعات رسمی، حضور محسن تنابنده، مهران 
احمدی و ســعید آقاخانی در »کندو« قطعی 
شده است. بازگشــت دوباره تنابنده و احمدی 
پس از همکاری بهی‌ادماندنی‌شــان در سریال 
»پایتخت«، یکی از نــکات جذاب این پروژه به 
شمار می‌رود و انتظار می‌رود دوگانه آن‌ها دوباره 

خاطراتی تازه برای مخاطبان رقم بزند.
 داستان »کندو« در بستر وقایع اجتماعی دهه 
پنجاه روایت می‌شــود؛ دهــه‌ای پرالتهاب که 
آدم‌هایش در میانه تضادهای سیاسی و فرهنگی، 
میان بقا و فروپاشی در نوســان‌اند. امیدواریم 
مانند آثار پیشینش، شاه‌حسینی فضایی دقیق 
و مســتندگونه از آن دوران بســازد و به سراغ 
لایه‌های پنهان زندگی انسان‌هایی برود که در 
جریان تند تحولات تاریخی، از خود می‌گریزند.

 نام ســریال برگرفته از فیلم مشــهور »کندو« 
ســاخته فریدون گله اســت؛ اثری شاخص از 
ســینمای اجتماعی ایران که سال‌هاســت در 
حافظه نسل‌ها مانده. شاه‌حسینی با انتخاب این 
عنوان، گویی قصــد دارد ادای دینی به آن فیلم 
داشته باشد و درعین‌حال، روایتی تازه از مفهوم 
کندو و جمع‌بودگی انسان‌ها در دل تاریخ ارائه 
دهد.  به گفته حسن مصطفوی، کندو از تولیدات 
شاخص شــبکه نمایش خانگی در سال جدید 
خواهد بود. طراحی صحنه گســترده، فیلمنامه 
پر شــخصیت و همکاری دوبــاره چهره‌هایی 
چون تنابنده و احمدی، نویــد اثری متفاوت را 
می‌دهد.  کندو هنوز به نمایــش درنیامده، اما 
خبرهای پیرامونش آن را به پرحاشیه‌ترین پروژه 
این روزهای نمایش خانگی بدل کرده اســت. 
زنبوری که پیش از پــرواز، صدایش در کندوی 

سینما و تلویزیون پیچیده است.

ی ک شب پاییزی، برق خانه برای چند دقیقه 
می‌رود. سکوت، تاریکی و ناگهان انگار چیزی 
در خانه نیست. نه صدای سریال، نه رقص نور 
از صفحه‌ی تلویزیون قدیمی گوشــه‌ی سالن. 
جوان بیست‌ساله‌ای که در خانه است، بی‌درنگ 
سراغ گوشی‌اش می‌رود، دیتا را روشن می‌کند 
و در صفحه‌ی کوچک و آشــنا، ادامه‌ی سریال 
موردعلاقــه‌اش را از پلتفرمی آنلاین می‌بیند. 
برق هنوز نیامده، اما جریــان تصویر، بی‌وقفه 

ادامه دارد.
 او یکی از میلیون‌ها ایرانی‌ای اســت که هرگز 
با مفهوم »ســاعت پخش« یا »برنامه‌ی ثابت 
هفتگی« بزرگ نشده است. برای او، تلویزیون 
یک جعبه‌ی خاک‌خورده است که شاید فقط 
در خانه‌ی مادربزرگ هنوز روشن باشد. نسل 
او با اینترنت متولد شد با یوتیوب و نتفلیکس 
و وی‌اودی‌ها بزرگ شد و با الگوریتم‌ها تربیت 
فرهنگی یافت؛ نسلی که دیگر منتظر نمی‌ماند 
تا برنامه‌ای شــروع شــود، خــودش تصمیم 
می‌گیرد چه ببیند، کی ببیند و اگر نخواست، 

رد کند.
 این نســل، »تماشا« را از کنشــی جمعی به 
تجربــه‌ای فــردی تبدیــل کرده اســت. آن 
دورهمی‌های خانوادگی که همه سر ساعت ۹ 
شب منتظر پخش سریال بودند، حالا جایشان 
را داده‌اند به هدفون‌های بی‌سیم و صفحه‌های 
شخصی. هر کس در گوشــه‌ای از خانه، دنیای 
خودش را تماشا می‌کند. شاید در نگاه اول، این 
تغییر فقط فنی یا تکنولوژیک به نظر برســد، 
اما در واقع، ما بــا دگرگونی یک آیین فرهنگی 
مواجهیم؛ آیینی که در آن، تماشای تلویزیون، 
بهانه‌ای برای گفت‌وگو، خنــده یا حتی بحث 

خانوادگی بود.
 اکنون دیگر پدر و مادر نمی‌پرســند »قسمت 
امشــب چــی شــد؟«، در گــروه خانوادگی 
واتــس‌اپ، فقط لینکی می‌چرخــد از آخرین 
 قســمت ســریالی که »ارزش دیــدن دارد«

کودکان دهه‌ی نــود و بعــد از آن، هیچ‌وقت 

مجری خبر ۲۰:۳۰ را جــدی نگرفته‌اند، هیچ 
برنامه کودک زنده‌ای ندیده‌اند و واژه‌هایی مثل 
»پخش مستقیم« برایشان چیزی شبیه شوخی 
تاریخی اســت. آنها در جهانی بزرگ شدند که 
تصویر همیشه »در دسترس« است و هیچ‌چیز 

کمیاب نیست، فقط وقت است که کم می‌آید.
 تلویزیون رسمی، با ســاختار سنگین و کند 
خود، در برابر این مخاطــبِ بی‌صبر، درمانده 
به نظر می‌رســد. هنوز هم در اســتودیوهای 
بزرگ، با نورهای سفید و صندلی‌های رسمی، 
برنامه‌هایی ســاخته می‌شــود که در بهترین 
حالت، شــاید در اینســتاگرام چند دقیقه‌اش 
وایرال شود و بعد فراموش. اما آن‌سوی ماجرا، 
در گوشی‌های کوچک و لپ‌تاپ‌های جوانان، 
جهــان رنگارنــگ و پرریســک‌تری جریان 
دارد؛ شــوهای اینترنتی، بلاگرها، رئالیتی‌ها، 
سریال‌های خانگی و ویدئوهایی که با یک ایده 

ساده میلیون‌ها بازدید می‌گیرند.
 شاید بتوان گفت این نسل دیگر »تماشاگر« 
نیست، »کارگردان« تجربه‌ی دیداری خودش 
اســت. او انتخاب می‌کند، ترکیــب می‌کند و 
حتی محتوای موردعلاقه‌اش را بازسازی یا نقد 
می‌کند و این همان جایی اســت که رسانه‌ی 

رسمی از او جامانده است.
 تلویزیــون، باید خــود را بازتعریــف کند، نه 
به‌عنوان منبعی از اخبــار و برنامه‌ها، به‌عنوان 
بخشــی از حافظه‌ی فرهنگی یک ملت. شاید 
روزی برسد که باز هم جمع شویم و چیزی را با 
هم ببینیم، نه چون مجبوریم، چون دلمان برای 
باهم‌بودن تنگ شده است. تا آن روز، تلویزیون 
همچنان روشن است، اما در چشمان نسل تازه، 

کم‌رنگ‌تر از همیشه.

بابک نبی  
             دبیر فرهنگ و هنر

 نگاهی نزدیک‌تر به سریال جدید شبکه دو

 رویای ریحانه
 پر سروصدا  اما صمیمی!

 بازیگران این مجموعه از تجربه‌های شخصی
 و نقش‌های پرچالش خود می‌گویند

 

 در روزگاری که بسیاری از مخاطبان به ســراغ سریال‌های شبکه نمایش 
خانگی رفته‌اند، تلویزیون همچنان تلاش می‌کند با ساخت آثاری اجتماعی و 
خانوادگی، جایگاه خود را حفظ کند. یکی از تازه‌ترین تولیدات در این مسیر، 
سریال »رؤیای ریحانه« است که این روزها از شبکه دو سیما پخش می‌شود.
 این مجموعه به کارگردانی میثم حسن‌زاده و تهیه‌کنندگی احمد نوجوان در 
قالب دو فصل و ساختاری اپیزودیک ساخته شده است. محور اصلی داستان، 
یک زایشگاه وقفی است که به دلیل مشکلات مالی در آستانه تعطیلی قرار 
دارد. کارکنان این زایشــگاه با همراهی مردم و خیرین 
می‌کوشــند این مرکز را حفظ کنند و در هر قســمت، 
مخاطب شاهد داســتان‌هایی از خانواده‌هایی است که 
تولد یک نوزاد، مسیر زندگی‌شان را دگرگون کرده است.
 به گفتــه تهیه‌کننده، »رؤیای ریحانه« از نخســتین 
سریال‌هایی اســت که به‌صورت تخصصی به موضوع 
فرزندآوری و ارزش‌های خانواده می‌پردازد. بااین‌حال، 
سازندگان تلاش کرده‌اند تا در کنار پیام‌های آموزشی و 

فرهنگی، از جنبه‌های دراماتیک و انسانی ماجرا نیز غافل نمانند.
 در این سریال جمعی از بازیگران شناخته‌شده و چهره‌های جوان ایفای نقش 
می‌کنند؛ از جمله مریم کاویانی، نیلوفر شهیدی، محمدرضا رهبری، هانیه 
غلامی، رابعه اســکویی، مه‌لقا مینوش‌زاد، صحرا اسداللهی، مینا نوروزی و 
میلاد خزاعی.   هرچند روایت سریال تا حدی نمادین و ایدئولوژیک است، 
اما حضور بازیگران باتجربه و پرداختن به مفاهیم انسانی چون امید، همدلی 
و تولد، باعث شده تا »رؤیای ریحانه« در میان مخاطبان تلویزیونی جای خود 
را باز کند.  در ادامه، گفت‌وگوهایی با دو تن از بازیگران این سریال خواهیم 
داشــت تا از زبان آنها به عمق و جزئیات این اثر پی ببریم و نظراتشان را 

درباره پیام‌ها و تجربیات حضور در این پروژه بشنویم.

 تلاشی
 برای  قصه‌ای  

متفاوت
 با تمام نقاط قوت 

و نگاه نوآورانه‌اش، 
»رؤیای ریحانه« 

همچنان جای نقد 
دارد؛ مثل بازنمایی 

پررنگ زایمان سزارین 
که شاید کمی واقعیت 

را ساده‌سازی کرده 
باشد. این در حالی 

است که سازمان 
بهداشت جهانی 

توصیه می‌کند حداکثر 
۱۵ درصد از تولدها به 
این روش باشد، اما در 
عمل، آمار سزارین در 

بسیاری از کشورها 
به‌مراتب بالاتر است 

و حتی در برخی، 
محدودیت‌هایی برای 

آن وجود دارد.
 از سوی دیگر، ادعای 

»نخستین سریال 
فرزندآوری« بودن 
اثر هم به نظر کمی 

اغراق‌آمیز می‌آید، 
چرا که پیش‌تر آثاری 
مثل »خداحافظ بچه« 

و »تازه‌وارد« به این 
موضوع پرداخته‌اند.

 بااین‌حال، »رؤیای 
ریحانه« توانسته 
پنجره‌ای تازه به 

قصه‌های خانوادگی 
و سلامت باز کند 
و مخاطب را با 

دغدغه‌هایی نو 
مواجه سازد. 

شاید مهم‌ترین 
موفقیتش هم 
همین باشد؛ 

اینکه بتواند 
قصه‌ای 
متفاوت 
را در قاب 

تلویزیون به 
تصویر بکشد 

و مخاطب 
را پای آن 

بنشاند.

 »نیلوفر شهیدی«، بازیگر نقش »زهرا صادقی« 
در این سریال، توانســته تصویری ملموس و 
باورپذیر از مدیری پرتلاش و مســئولیت‌پذیر 
ارائه دهد. زهرا، زنی است که با تمام توان تلاش 
می‌کند کســب‌وکاری را که از پدرش به ارث 
برده، حفظ کند و در مســیری پرچالش، آن را 
جلو ببرد. این نقش بــا پیچیدگی‌های خاص 
خود، فرصتی برای نیلوفر بــود تا توانایی‌های 
بازیگری‌اش را در زمینه‌ای متفاوت به نمایش 

بگذارد.
 شــهیدی درباره جذابیت‌های این شخصیت 
می‌گوید: »زهرا در نگاه اول ممکن است ساده 
به نظر برســد، اما وقتی وارد دنیای ســریال 
می‌شــوید می بینید که چالش‌های زندگی و 
مسئولیت‌هایش چقدر پیچیده و پررنگ است. 
بازی در این نقش برای من یک تجربه متفاوت 

و دلنشین بود.«

  کار در فضای پرانرژی
فضای کلی سریال رؤیای ریحانه پرانرژی است 
و اغلب شخصیت‌ها با روحیه‌ای شاد و شوخ‌طبع 
وارد داستان می‌شوند. شهیدی اعتراف می‌کند 
که این سبک بازی برایش تازگی داشته است: 
»واقعیت این است که من بیشتر در نقش‌های 
جدی بازی کــرده بودم و این فضــای طنز و 
شــادی برایم چالش‌برانگیز بود. بازی در کنار 
میلاد خزایی که در زندگی واقعی فردی جدی 
است؛ ولی در این سریال سعی داشت نقشش 

را با طنزی ظریف و متفاوت اجرا کنند، 
کار را سخت‌تر می‌کرد. حفظ تمرکز 

در این فضا واقعاً گاهی دشوار بود، 
اما همین باعث شد که بیشتر به 

نقش و فضای ســریال نزدیک 
شوم.«

ی کــی از خاطــرات ماندگار 
این بازیگر از پشــت‌صحنه، 
سکانسی است که در آن یک 
لوله ترکیــده و فضایی طنز 

و خنده‌دار شــکل‌گرفته 
است: »صحرا اسداللهی، 
هم‌بــازی‌ام، آن‌قــدر با 
بــازی و دیالوگش من 
را می‌خندانــد که اصلًا 
جلوی  نمی‌توانســتم 

خودم را بگیرم. چند بار مجبور شدیم سکانس 
را تکرار کنیــم؛ چون هر بار از شــدت خنده، 
تمرکزم را از دست می‌دادم. این لحظات باعث 
زنده شدن فضای سریال می‌شد و نشان‌دهنده 

روحیه شاد و صمیمی گروه بود.«
 فضای گرم و صمیمی پشت‌صحنه نیز یکی از 
نکات مثبت این پروژه بود. شهیدی می‌گوید: 
»از همان روزهای اول، همه اعضای گروه مثل 
یک خانــواده واقعی با هم رفتــار می‌کردند و 
رفاقت، حمایت و احتــرام متقابل به‌وضوح در 
میان تیم دیده می‌شــد. هرچند در داســتان 
تضادهایی میان شخصیت‌ها وجود داشت که 
روایت را جذاب‌تر می‌کرد، امــا این تفاوت‌ها 
هرگز به روابط شخصی آسیب نزد. این انرژی 
مثبت و حــس همدلی را امیدواریــم بتوانیم 
به بیننده هم منتقل کنیــم، چرا که برای من 
مهم‌ترین هــدف خلق لحظاتی خوشــایند و 

دلنشــین برای مخاطب 
بود.«

 هانیه غلامی، بازیگر نقش »آذر حســینی« در 
ســریال رؤیای ریحانه، این پــروژه را تجربه‌ای 
متفاوت در کارنامه خود می‌داند. به گفته او، در 
ابتدا تصور نمی‌کرد نقش یــا فضای کار چندان 
پیچیده باشد، اما بعد از خواندن فیلمنامه و شروع 
همکاری، متوجه شد با چالشی تازه روبه‌رو شده 
است. او می‌گوید: »مشغول کار در سریال دیگری 
بودم و هماهنگی بین دو پروژه آســان نبود، اما 
متن این کار آنقدر برایــم جذاب بود که قبولش 

کردم. البته سختی‌ها از همین‌جا شروع شد.«
 غلامی معتقد است بخشــی از دلیل انتخاب او 
برای نقش آذر، شباهت‌های شــخصیتی‌اش با 
این کاراکتــر بوده: »نوعی مســئولیت‌پذیری و 
ســخت‌گیری که در من وجود دارد، در آذر هم 
دیده می‌شود. شــاید همین باعث شد احساس 
نزدیکی بــه نقش داشــته باشــم.« بااین‌حال، 
ناآشــنایی کامل با فضای پزشکی، اجرای نقش 
را برای او ســخت‌تر کرد. برای طبیعی‌تر شدن 
بازی، تمریــن مهارت‌هایی مثل تزریق، صحبت 
با پزشکان و حضور در بیمارستان بخشی از روند 
آماده‌سازی‌اش بود.  او از روزهایی یاد می‌کند که 
همراه با مه‌لقا مینوش‌زاد در بیمارســتان حاضر 
می‌شدند و حتی گاهی آنها را با پرستاران اشتباه 
می‌گرفتند: »این تجربه برایم هم چالش‌برانگیز 
بود و هم شــیرین. به نظرم بخشی از موفقیت ما 
در باورپذیر شــدن نقش‌ها، بــه همین تلاش‌ها 

برمی‌گردد.«

 لقاح مصنوعی؛ موضوعی تازه در تلویزیون
 فضای پشــت‌صحنه ســریال هم برای هانیه 

غلامی تجربه‌ای خاص بود: »پشــت‌صحنه 
بســیار حرفه‌ای، آرام و منظم بــود. همه 
اعضای تیــم از کارگردانی تــا تدارکات، 
با تمرکــز و مســئولیت‌پذیری کامل کار 
می‌کردند. چون موضوع سریال سلامت، 
بارداری و فرزندآوری اســت، این حس 
مســئولیت طبیعــی بود. همــه تلاش 
می‌کردند واقعیت‌هــا را بادقت و صداقت 

نشان دهند. من خیلی به این رویکرد احترام 
می‌گذارم و حس می‌کردم تیم به رســالت 
خود واقف اســت.« ی کی از موضوعات مهم 
سریال، مسئله IVF یا لقاح مصنوعی است که 
به گفته غلامی، کمتر پیش‌ازاین در تلویزیون 
مطرح شده: »این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ 

چون خیلی‌ها حتی باوجود دسترسی به رسانه‌ها، 
اطلاعات کافــی ندارند. پس پرداختــن به این 

مسائل، جنبه آموزشی و آگاهی‌بخشی دارد.«
 ایــن بازیگــر دربــاره خاطرات خــاص خود 
از پشــت‌صحنه ســریال می‌گویــد: »یکی از 
بهی‌ادماندنی‌ترین لحظــات فیلم‌برداری زمانی 
بود که نــوزادان را وارد صحنــه می‌کردند. این 
لحظات واقعاً خاص و خوشایند بود؛ چون با نوعی 
از »بازیگری« مواجه بودیم که تنها چند ساعت 
یا چند روز از تولدش گذشته بود.«  هانیه غلامی 
با اشــاره به فعالیت‌های اخیر خود در تلویزیون، 
معتقد است اکنون زمان آن رسیده که با وسواس 
بیشتری در انتخاب نقش‌ها عمل کند. او کیفیت 
نقش‌آفرینی را به کمیــت حضور در آثار ترجیح 
می‌دهد. غلامی از دریافت پیشــنهادهایی برای 
سینما و تئاتر خبر می‌دهد و می‌گوید همچنان 
تلویزیون را بخشــی مهم از مسیر حرفه‌ای خود 
می‌داند. او همچنین منتظر پخش سریالی جدید 

از شبکه سه است.

تجربه‌ای متفاوت
 در نقش زهرا صادقی

چالش‌های نقش »آذر« 
و شباهت‌های شخصیتی

فاطمه برزویی  
             هفت صبح
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 این روزها پــارک جنگلی چیتگر، حال و 
روز خوبی ندارد. تنش‌های آبی از یکسو 
و دست‌وپنجه نرم کردن با آفت سوسک 
پوسته باعث شــده تا بخش زیادی از این 
بوســتان که مهم‌ترین ریه تنفسی غرب 
تهران محسوب می‌شــود، خشک شود. 
مشــکلی که به نظر می‌رسد ریشه آن را 
باید در عمل‌نکردن به تعهدات متولیان، 

در تأمین آب موردنیاز آن جستجو کرد.

 مردادماه امسال بود که حســین دماوندی 
معاونت برنامه‌ریــزی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان تهران با بیــان اینکه 
اگر درختان آفت‌زده قطع نشــوند آفت تمام 
جنگل‌های تهــران را آســیب می‌زند اظهار 
داشــت: در حال حاضر بخشــی از درختان 
پارک‌های چیتگر و سرخه‌حصار خشک شده 
که منابع طبیعی اســتان به دلیل عدم شیوع 
آفات ناچار به قطع درختان بیش از ۵۰ سال 
سن کرده که نگرانی‌هایی را برای شهروندان 

ایجاد کرده است.
منظور دماوندی، انتشار تصاویری در رسانه‌ها 

و فضــای مجــازی بودند که نشــان از قطع 
درختان در سطحی وسیع در این دو بوستان 

جنگلی و بخصوص چیتگر می‌دادند.
 موضوعی که شهرداری در پاسخ به آن اعلام 
کرده که دلیل قطع درختان آفت‌زدگی وسیع 
درختان چیتگر بوده اســت. محمد خسروی 
شهردار منطقه ۲۲ در پاسخ به »هفت صبح« 
در مورد ریشه بروز مشکل آفت‌زدگی درختان 
این بوســتان می‌گوید: منشأ آفت‌زدگی این 
درختان به دوران کرونا بــر می‌گردد. در آن 
ســال‌ها به‌خاطر آنکه درختان به‌درســتی 
آبیاری نشدند و خشکسالی هم وجود داشت، 
حدود ۱۰۰ اصله درخــت در نقاط مختلف 
پارک به آفت سوسک پوســته مبتلا شدند؛ 
اما آنها را قطع نکردند. نتیجه این کم‌کاری و 
سکوت آن بود که امروز هزاران درخت به این 
آفت مبتلا شده‌اند و باید قطع شده و توسط 

درختان جدید جایگزین شوند.

    احیای ۹۰ درصدی
 خسروی اما مدعی است که هم اینک بیش از 
۹۰ درصد درختان آفت‌زده جایگزین شده‌اند. 
وی دراین‌خصوص می‌گوید: تاکنون با مجوز 
منابع طبیعی، هــزاران اصله از درختان قطع 
و از پارک خارج و به فروش رسیده و به‌جای 
آنها درختان جدیدی کاشته شده یا در اولین 

زمان اقلیمی، کاشــته خواهند شد. چرا که 
درخت‌کاری هم فصلی دارد.

 به گفته این مقام مسئول تاکنون بالغ بر ۲۰ 
هزار اصله درخت در قبــال ۱۰ هزار درخت 
آلوده به آفت، در پارک جنگلی چیتگر کاشته 
شده اســت می‌گوید: تنش آبی عامل اصلی 
تضعیــف درختــان و جذب آفت سوســک 
پوســت‌خوار بود، اما اکنون با اقدامات انجام 
شده مشــکلات مربوط به آب‌رسانی پارک تا 

حد زیادی مرتفع گردیده است.

   تلاش برای تأمین آب موردنیاز بوستان
 درختان همچنان زردرنگ هستند و نحیف. 
با شاخه‌هایی که بسیاری از آنها دیگر طراوت 
گذشــته را ندارند. انگار که همچنان تشــنه 
آب‌اند و خسته از این‌همه سال مبارزه. اما چرا 
اقدامی برای تأمین آب این بوستان جنگلی در 
راستای جلوگیری از خشک‌شدن آن صورت 
نگرفته است؟ سوالی که خسروی در پاسخ به 
آن می‌گوید: این حرف اصلًا درست و منصفانه 
نیســت. ما با اجرای ۳۰ کیلومتر لوله‌کشی و 
احیای ۹ حلقه چاه، دسترسی به آب موردنیاز 
پارک را از تصفیه‌خانه‌ها و پســاب‌ها فراهم 
کرده‌ایم. اگرچه نوسانات در تأمین آب وجود 
دارد، اما توانسته‌ایم آبیاری را کنترل کرده و 
نیاز واقعی پارک جنگلی را در سال گذشته به 

طور کامل تأمین کنیم.

    وقتی‌که متولیان آب را می‌بندند
 ولی تنش‌هایی که خســروی از آن صحبت 
می‌کند چیست؟ سوالی که صدرا خداوردی 
کارشناس محیط‌زیست در مورد آن می‌گوید: 
واقعیت این اســت که متولیان منابع و اداره 
آب‌وفاضلاب، حاضر نیســتند به چیتگرآب 

بدهند. در حال حاضر شــهرداری ۷۰ لیتر بر 
ثانیه آب برای درختان را از طریق چاه‌ها و ۵۰ 
لیتر بر ثانیه را از طریق پساب تأمین می‌کنیم؛ 
حتی قبلًا شرکت تأمین و تصفیه، ۵۰ لیتر بر 

ثانیه آب می‌داد که آن هم قطع شده است.
 ایمــان گــودرزی معاون خدمات شــهری 
منطقه ۲۲، نیز به نکته قابــل تامل و مهمی 
در مورد تأمین آب چیتگر اشاره می‌کند که 

تاکنون کســی به آن اشــاره‌ای نکرده است. 
وی در گفت‌وگو با »هفــت صبح« می‌گوید: 
خوشــبختانه با اقدامات صورت‌گرفته موفق 
شــده‌ایم تا جلوی سرایت و توســعه آفت را 
بگیریم؛ ولی حقیقت این اســت که درختان 
این پارک نیاز به آب زیادی دارند و دولتی‌ها 
اجازه ورود آب از ســد امیرکبیر به بوســتان 
را نمی‌دهند. بــه گفته وی؛ روزانــه به طور 
میانگین، بوســتان ۷۸۰ هکتاری چیتگر با 
۴۰۰ هزار درخت، نیازمند ۲۵۰ لیتر بر ثانیه 
آب اســت، اما فقط نیمی از آب تأمین شده و 

الباقی درختان هم با تانکر آبیاری می‌شوند.

    راهکاری به نام آبیاری مدرن
بااین‌حال گروهی از کارشناسان محیط‌زیست 
مدعی‌اند که برخلاف ســخنان مدیران، آب 
وجود دارد، اما شــهرداری آبیاری را به روش 
سنتی انجام می‌دهد که باعث می‌شود تا آب 

به‌خوبی توزیع نشود.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد علاوه بر احیای 
بوستان چیتگر، در کنار تأمین حقابه آن، باید 
از روش‌های نوین آبیاری قطره‌ای، اســتفاده 
از پســاب تصفیه‌شــده و نصب حسگرهای 
هوشمند رطوبتی، استفاده کرد تا این بوستان 
جنگلی مهم تهران همچنان بتواند نقش خود 
را به‌عنوان کریدور جریان ورودی هوای غرب 
به شــرق تهران و یا همان ریه تنفسی غرب 

پایتخت به‌خوبی ایفا کند.

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

    گزارش 2

پارک جنگلی چیتگر با آفت و تنش آبی مواجه است
 تلاش‌ها برای احیا، تامین آب و جایگزینی درختان ادامه دارد

تانکر زندگی در چیتگر
 شیوع آفت سوسک پوست خوار به دلیل بی‌آبی دوران کرونا

 هزاران درخت را آلوده کرد و نیازمند قطع و جایگزینی شده است

چنــد متــر آن‌طرف‌تــر در مقابــل خانــه دوم، یک 
تیبای ســفید و تمیز با برچســب آبی یک اپلیکیشن 
تاکسی‌اینترنتی‌ایستاده. راننده با تلفن همراهش مسیر 
را چک می‌کند. دخترک، آرام و بدون عجله سوار صندلی 
عقب می‌شود. کمربند ایمنی را می‌بندد و پنجره را پایین 
می‌کشد تا برای مادرش بای‌بای کند. در این حین مادر، 
با تلفن همراهش، نقشــه حرکت خــودرو را که دقیقاً 
لحظه‌به‌لحظه به مقصد نزدیک می‌شود، تماشا می‌کند. 

این، صحنه‌ای شایع و در حال گسترش است.

   غریبه‌های ناامن یا آشناهای امن؟
 این دو تصویر، دو سر یک انتخابی هستند که هر روزه بر 
سر میز صبحانه هزاران خانواده ایرانی مطرح می‌شود، 
اینکه جابه‌جایی ایمن فرزندانمان را به فرد »شناخته‌شده 
امن« بسپاریم، یا به غریبه‌ای ناآشنا و احیاناً »ناامن؟«. 
انتخابی بین تاکســی‌های الکترونیکی و سرویس‌های 
مدارس.  این تحــول، در حالی رخ می‌دهــد که به یاد 
داریم چندین ســال پیش، خبــری از تصمیم وزارت 
آموزش‌وپرورش برای انعقاد قرارداد با یکی از پلتفرم‌های 
تاکسی اینترنتی دارای سابقه و نام‌آشنا، برای ساماندهی 
به مسئله ســرویس مدارس در رسانه‌ها انعکاس یافت. 
وعده‌ای که نوید یک راه‌حل ساختاریافته، ایمن و مدرن 
را می‌داد. اما متأســفانه، این طرح هرگز به مرحله عمل 
نرســید و در میان‌وعده و وعیدهای رســمی گم شد. 
امروز، در غیاب چنین ابتکارات ملی، خانواده‌ها به شکل 
انفرادی و پرخطر، همــان راه‌حلی را پیش گرفته‌اند که 
نظام حکمرانی از ارائه آن ناتوان مانده، یعنی استفاده از 

تاکسی‌های اینترنتی به‌جای سرویس مدرسه!

 کوچ از سرویس‌های مدارس به تاکسی‌های 
اینترنتی

 این گزارش، داستان همین »کوچ بزرگ« است. داستان 
فرار خاموش خانواده‌ها از سیستمی کهنه و پر اشکال 
یعنی همان ســرویس‌های مدارس، به آغوش راه‌حلی 
مدرن اما پر از ابهام به نام تاکسی‌های اینترنتی. داستان 
رانندگان سنتی که زیر بار هزینه‌ها له شده‌اند، والدینی 
که هر صبح دل‌تپوله‌ای تازه را تجربه می‌کنند، و البته 
کارشناسانی هشدار می‌دهند جامعه در حال انجام یک 

آزمایش پرخطر بر روی آینده‌سازان خود است. 

 خان اول
 چرا والدین از سرویس‌های سنتی روی برتافتند؟

 دلایل این کوچ بزرگ را بایــد در گفت‌وگوهای روزمره 

والدین و تجربیات تلخ‌وشــیرین آنان جستجو کرد. این 
دلایل را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد که 
شامل ایمنی و سلامت فیزیکی خودروها که از دغدغه‌ای 
کهن با پاسخی ناکافی است. بسیاری از ناوگان سرویس 
مدارس را خودروهای قدیمی، فرسوده و فاقد استانداردهای 
ایمنی روز تشکیل می‌دهند. داستان درب خودرویی که در 
حرکت باز می‌شود، تنها یک نمونه از صدها روایت مشابه 
است. از سویی ازدحام غیراستاندارد دانش‌آموزان در یک 
خودرو، به‌واقع تصویر »سرویس در حال ترکیدن« است. 
جادادن ۴ یا ۵ دانش‌آموز با کوله‌پشتی در یک خودروی 
ســواری کوچک، علاوه بر ایجاد ناراحتی، در صورت بروز 
حادثه، شدت آسیب را به طور تصاعدی افزایش می‌دهد، 
این در حالی است که در یک تاکسی اینترنتی، دانش‌آموز 

فضای شخصی، راحت و ایمنی دارد.

  انعطاف زمانی تاکسی‌های اینترنتی
 نکته دیگر این است که ســرویس‌های مدرسه اغلب 
برنامــه‌ای ثابــت و غیرقابل‌تغییر دارنــد، یعنی اگر 
دانش‌آموزی بخواهد یک روز زودتر یا دیرتر به مدرسه 
برود یا برگردد، معمولًا با مشــکل مواجه می‌شود. اما 
تاکسی‌های اینترنتی، در هر ساعتی در دسترس هستند. 
این مزیت را به سیستم رهگیری )GPS(اضافه کنید. این 
ویژگی، نقطه قوت کمرشکن تاکسی‌های اینترنتی است 

که سرویس‌های سنتی از آن بی‌بهره هستند.

 خان دوم
  روی دیگر ســکه؛ سایه ســنگین تهدیدهای 

ناشناخته
 اما این مهاجرت اجباری به سمت گزینه مدرن، بدون 
هزینه نیســت. خانواده‌ها در ازای رهایی از مشکلات 
قدیمی، با مخاطرات جدید و هراس‌آوری روبرو شده‌اند.

 تهدیــد امنیــت جانی و به‌ویــژه آزارهای جنســی، 
بزرگ‌ترین و جدی‌ترین نگرانی والدین است. در سرویس 
مدرسه، اگرچه ممکن اســت خودرو فرسوده و ناایمن 
باشد، اما راننده معمولًا فردی شناخته‌شده است؛ یا از 

والدین دیگر دانش‌آموزان است، یا از کارکنان مدرسه 
یا فردی است که مدرسه به‌نوعی او را تأیید کرده است؛ 

بنابراین این »شناخت« یک‌لایه امنیتی ایجاد می‌کند.
 اما در عوض، در تاکســی‌های اینترنتــی، راننده یک 
»غریبه مطلق« است. پروفایل او در اپلیکیشن، هرچقدر 
هم که دارای ستاره و امتیاز بالا باشد، نمی‌تواند ضمانت 
قطعی برای سلامت اخلاقی او باشــد. موارد متأسفانه 
متعــددی از آزار و اذیت و حتی تجــاوز به کودکان در 
تاکسی‌های اینترنتی در سراســر جهان گزارش شده 
است. این خطر برای دانش‌آموزان کم‌سن‌وسال و به‌ویژه 

دختران، به‌مراتب شدیدتر و نگران‌کننده‌تر است.

  چالش بیمه‌ای تاکسی‌های اینترنتی
 ناگفته نماند در سرویس مدرسه معضل عدم پوشش 
بیمه‌ای مناسب به‌عنوان حفره‌ای قانونی مطرح است. 
ســرویس‌های مدرســه معمولًا تحت پوشــش بیمه 
مسافربری و حوادث دانش‌آموزی قرار دارند؛ اما در مورد 
تاکســی‌های اینترنتی که به‌صورت دربست برای یک 
دانش‌آموز استفاده می‌شوند، وضعیت بیمه اغلب مبهم 
است و ممکن اســت در صورت بروز مشکل، خانواده با 

چالش‌های حقوقی پیچیده‌ای روبرو شود.

  دوگانه هزینه و امنیت
 از نــگاه بســیاری از شــهروندان اســتفاده روزانه از 
تاکســی اینترنتی به‌صورت دربســت، قطعاً هزینه‌ای 
به‌مراتب بیشتر از سهم هر دانش‌آموز در یک سرویس 
مدرسه اشــتراکی دارد.  علاوه بر دغدغه‌های ایمنی، 
نحوه تعرفه‌گذاری ثابت و بدون توجه به مســافت در 
سرویس‌های سنتی، از نظر بسیاری از خانواده‌ها نوعی 
بی‌عدالتی ســاختاریافته است. ی وســفی، مادر یک 
دانش‌آموز می‌گوید: »ما دقیقاً نزدیک مدرسه زندگی 
می‌کنیم، یعنی فاصله‌مان حداکثر ســه خیابان است. 
اما مجبوریم همان مبلغی را بپردازیــم که خانواده‌ای 
در محله‌ای دو کیلومتر دورتــر پرداخت می‌کند، این 

منطقی نیست.« 

 خان سوم
  از نگاه رانندگان ســرویس مدرسه؛ بازیگران 

سیستم شکست‌خورده ما نیستیم!
 از دیدگاه آنان که ســال‌ها چرخ‌های این سیســتم را 
به حرکت درآورده‌اند، مشــکل نه از نیت که از اقتصاد 

ورشکسته و نبود نظارت می‌آید. محمدی، با ۱۵ سال 
سابقه در سرویس مدرسه می‌گوید: »من با همان پراید 
فرسوده، مثل جان خودم از بچه‌ها مراقبت می‌کنم. اما 
پولی که از والدین می‌گیریم، در برابر هزینه‌های بنزین 
و استهلاک ماشین هیچ اســت. ما را با تاکسی‌های نو 
مقایسه نکنید، درحالی‌که کرایه ما یک‌دهم آنهاست. 
اگر حمایت شویم، اولین کسی هســتم که ماشینم را 
عوض می‌کنم.«  رضایی، رانندهٔ سرویس یک مدرسهٔ 
غیرانتفاعــی نیز به‌صراحت می‌گوید: »مدرســه فقط 
می‌خواهد پول کمتری از والدیــن بگیرد تا دراین‌بین 
رقابتی باشــد. طبیعی اســت که کیفیت فدای قیمت 

شود.«

 خان چهارم
  از نگاه رانندگان تاکسی اینترنتی؛ به دنبال ارائه 

خدمتی بی حاشیه و سودآور هستیم
 برای این دست رانندگان، ســفرهای مدرسه‌ای یک 
مســیر ثابت و کم‌چالش با درآمدی مطمئن است، اما 
آنان نیز به‌درستی از بار مسئولیت این کارآگاه‌اند. مثلًا 
امیر، رانندهٔ یکی از پلتفرم‌ها می‌گوید: »من هر صبح دو 
دانش‌آموز ثابت دارم. سفر خوبی است؛ ترافیک مدرسه 
را بلدم و مسیر مشخص است. اما همیشه استرس دارم. 
مبادا اتفاقی برای بچه بیفتد؟ مبادا ادعای نادرستی علیه 

من شود؟ من فقط راننده‌ام، نه مربی یا مراقب.«
 ســارا، نیز یکی از معدود رانندگان شاغل در سیستم 
حمل‌ونقل اینترنتی می‌گوید: »بسیاری از خانواده‌ها، 
مخصوصاً برای دختــران دانش‌آموز، بــه طور خاص 
درخواست رانندهٔ زن می‌دهند. این برای من یک امتیاز 
و هم‌زمان یک مسئولیت بزرگ است. احساس می‌کنم 

بخشی از امنیت آن کودک بر دوش من است.«

 خان پنجم
  از نگاه کارشناسان؛ شناسایی نقشه راهی برای 

برون‌رفت از بن‌بست
 تحلیلگران حوزه‌های اجتماعی، حمل‌ونقل و فناوری 
معتقدند این بحران، فقــط با عزم ملی و اســتفاده از 

راه‌حل‌های هوشمندانه قابل‌حل است.
 این مسئله اما ابعاد جامعه‌شناسی قابل تأملی هم دارد. 
کریم ایمان‌زاده، جامعه‌شــناس این پدیده را نمونه‌ای 
کلاسیک از »شکست نظام‌های سنتی« در پاسخگویی 
به نیازهای نوین می‌دانــد و به »هفت صبح« می‌گوید: 

»خانواده ایرانی امروز، به شــفافیت، کیفیت و احترام 
نیاز دارد و حاضر اســت برای آن هزینه کند. متأسفانه 
سیستم سرویس مدرســه این نیازها را نادیده گرفته 
است.«  محمد گرمابکی، کارشناس حمل‌ونقل، نیز در 
گفت‌وگو با »هفت صبح«، ایجاد یک ناوگان اختصاصی 
و استاندارد تحت نظارت آموزش‌وپرورش و شهرداری را 
به‌عنوان یک راه‌حل منطقی پیشنهاد می‌کند با تأکید 
بر اینکه خودروها باید نو و ایمن باشند و رانندگان باید 
دوره‌های روان‌شناسی کودک و کمک‌های اولیه ببینند 

و فناوری GPS نیز باید بر کل این ناوگان حاکم باشد.

   اضطراب غریبه‌های ناآشنا
 ســرویس‌های مدرســه اما می‌توانند از بعد روحی و 
روانی هم دانش‌آموزان را تحت‌تأثیــر قرار دهند. علی 
یاراحمدی، روان‌شناس بالینی در این زمینه به »هفت 
صبح« می‌گوید: »ما کودکان را در معرض یک دوگانگی 
خطرناک قرار داده‌ایم؛ یا در خودرویی شــلوغ و بالقوه 
ناامن با راننده‌ای آشنا، یا در خودرویی خلوت و به‌ظاهر 
امن با راننده‌ای کاملًا غریبه. این وضعیت برای کودک 
ایجاد اضطراب می‌کند. باید سیستم طوری طراحی شود 
که هم خودرو ایمن و اختصاصی باشد و هم راننده، آشنا 

و مورداعتماد.«

 خان آخر...
  راه‌حل؛ نگاهی به آینده: آیا می‌توان بهترین‌های 

هر دو جهان را داشت؟
 این وضعیت، یک معضل سیســتمی اســت و راه‌حل 
آن، نوســازی و هوشمندسازی ســرویس مدارس با 
الهام از مزایای تاکســی‌های اینترنتی اســت. وزارت 
آموزش‌وپرورش و سازمان اســتاندارد باید با همکاری 
یکدیگر، استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای برای خودروهای 
ســرویس مدرســه تعریف کنند؛ مثلًا خودروهای با 
عمر کمتر از ۵ ســال، مجهز به سیســتم‌های ایمنی 
روز )مانند کپســول آتش‌نشــانی، جعبه کمک‌های 
اولیه، کمربند ایمنی برای همه سرنشــینان(، و دارای 
برچسب مشخص »سرویس مدرســه«.  اکنون زمان 
آن رســیده که یک اپلیکیشــن ملی و یکپارچه برای 
ســرویس مدارس طراحی شــود و در این اپلیکیشن، 
والدین می‌توانند راننده و خودروی تأییدشده را انتخاب 
کنند، مسیر رفت‌وبرگشــت به طور دقیق مشخص و 
از طریق GPS توســط والدین و مدرسه قابل‌رهگیری 
باشد. سوابق راننده )عدم سوءپیشینه کیفری و سلامت 
روان( به طور شفاف درج شده باشد، سیستم پرداخت 
الکترونیکی در آن تعبیه شــده باشد.  نکته آخر اینکه 
برای رانندگان سرویس‌ها دوره‌های آموزشی »رفتار با 
کودک« و »روان‌شناسی سنین مختلف« برگزار شود و به 
دانش‌آموزان نیز آموزش داده شود که در صورت مواجهه 
با هرگونه رفتار نامناسب در مسیر، چگونه واکنش نشان 

داده و موضوع را به والدین و مدرسه گزارش دهند.

جشنواره خوشمزه 
»نان«؛ ملی می‌شود

 نان فقط یک خوراکی ساده نیست؛ گاهی تبدیل 
به امضای فرهنگی یک ملت می‌شود. در بسیاری 
از کشــورها، نوع نانی که مردم مصرف می‌کنند، 
بازتابی از تاریخ، اقلیم، ســبک زندگی و باورهای 
آن جامعه اســت. از تنورهای داغ ایران گرفته تا 
نان‌های تخمیری اروپایی، هر نان داســتانی برای 
گفتن دارد. موضوعی آن‌چنــان مهم که روز ۳۱ 
فروردین به‌عنوان روز ملی »گندم و نان« در تقویم 
کشور ما ثبت شده اســت. همان نانی که در ایران 
فقط یک کالا نیســت، بلکه یک»نماد«است. در 
باورهای عامیانه، در شعر ادب فارسی، در آیین‌ها 
و مراسم محلی و در سفره‌های ساده و باشکوه نان 

همواره حضوری مقدس داشته است.
در نان‌های سنتی ایرانی، تنوع اقلیمی، زیست‌بوم 
کشــاورزی و فرهنگ غذایی بومی متبلور شــده 
است. از این منظر، هر نان محلی را می‌توان به‌مثابه 
یک »نشانه فرهنگی« در نظر گرفت؛ نشانه‌ای که 
قابلیت تبدیل‌شدن به جاذبه‌ای برای گردشگری 

فرهنگی و خوراک را دارد.

   نان، فرصتی برای گردشگری بومی
 بــه اعتقاد بســیاری از کارشناســان، توســعه 
گردشگری کشــاورزی با محوریت مزارع گندم، 
آسیاب‌های سنتی، کارگاه‌های نان‌پزی، می‌تواند 
علاوه بر ایجاد اشتغال فصلی و پایداری معیشتی 
در مناطق کم‌برخوردار، موجب انتقال دانش بومی 
و حفظ شــیوه‌های ســنتی تولید نان شود و این 
روز قابلیت آن را دارد که به یکی از مناسبت‌های 

سالانه در تقویم گردشگری ملی تبدیل شود.
 در ایران هم با درک اهمیت این مســئله و نقشی 
که نان می‌تواند در حوزه توسعه گردشگری داشته 
باشد، دو سالی می‌شــود که جشنواره‌ای با عنوان 
ساده »نان« برگزار می‌شود. جشنواره‌ای ملی که 
امسال نیز مانند دو سال پیش قرار است از ۲۲ نا ۲۵ 

مهرماه در کرمان برگزار شود.
 شــهردار کرمــان دراین‌خصــوص از برگزاری 
جشنواره ملی نان با حضور ۳۱ استان کشور خبر 
داده و گفت: در سال‌های گذشته استقبال از این 
رویداد روندی صعودی داشته است؛ به‌طوری که 
در دوره نخســت حدود ۱۰ تا ۱۲ استان شرکت 
داشتند، سال گذشته این رقم به ۱۶ استان رسید 
و امســال خوشبختانه ۳۱ اســتان اعلام آمادگی 
کرده‌اند. رشــد چشــمگیری که بیانگر اهمیت 

فرهنگی و اقتصادی این جشنواره است.
 شهردار کرمان با تأکید بر اینکه »جشنواره نان« 
علاوه بر محوریت موضوع نان، فرصتی برای معرفی 
ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کرمان است، 
می‌گوید: کرمان شهری اســت با بیش از ۸۰۰ اثر 
ثبت ملی و ۱۰ اثر ثبت جهانی؛ استانی با پیشینه 
تاریخی و مردمانی مهمان‌نواز که می‌تواند میزبان 
شایســته‌ای برای گردشــگران داخلی و خارجی 

باشد.«
 به گفته وی، در حاشیه این جشنواره، برنامه‌های 
متنوعــی در نظر گرفته شــده اســت؛ از جمله 
برنامه‌هایی مانند اجرای موســیقی نواحی توسط 
گروه‌هایــی از اســتان‌های مختلــف، برگزاری 
آیین‌های ســنتی کاشــت و برداشــت گندم و 
نشســت‌های تخصصی در حوزه آرد، نان کامل و 
نان سالم با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان 

وزارت میراث‌فرهنگی.

   آموزش پخت نان برای مواقع اضطراری
 اما این جشنواره اما به گفته تویسرکانی بخش‌های 
متنوع دیگری را هم شامل می‌شــود. از آموزش 
پخت نان در شرایط بحرانی و اضطراری به زنان و 
کودکان که بخشی از برنامه‌های پدافند غیرعامل 
محسوب می‌شــود تا بازســازی تاریخی »گردان 
نانوا« که در دوران دفاع مقدس عهده‌دار پخت نان 
برای رزمندگان بود، از دیگر بخش‌های نمادین و 

دیدنی این جشنواره خواهد بود.«
 تویسرکانی همچنین استقبال از این جشنواره را 
نشان از توجه هم‌وطنان به مقوله »نان« می‌داند 
و می‌افزاید: این استقبال هر سال بیشتر می‌شود. 
مثــاً در نخســتین دوره حدود ۹۰ هــزار نفر از 
جشنواره بازدید کردند، سال بعد این رقم به ۱۵۰ 
هزار نفر و در سال گذشته به بیش از ۲۰۰ هزار نفر 
رسید. امســال هم پیش‌بینی می‌کنیم باتوجه‌به 
تنوع برنامه‌ها و فضای متفاوت برگزاری، این رقم 

باز هم‌افزایش پیدا کند.
 شهردار کرمان همچنین خاطرنشان می‌کند که 
باتوجه‌به تلاش‌های صورت‌گرفته، امید است که 
در آینده‌ای نزدیک شاهد ثبت ملی این جشنواره 

باشیم.

مسیر دوگانه  سرویس مدرسه

کوچ بزرگ از سرویس مدرسه
 به آغوش تاکسی‌های اینترنتی؛ چرا و به چه بهایی؟

خانواده‌ها بین سرویس فرسوده مدرسه اما آشنا
 و تاکسی اینترنتی نو اما ناشناس مردد شده‌اند

 ساعت هفت صبح است. در سکوت خاکستری 
پیش از آغاز هیاهوی شهر، دو خودرو در دونقطه 
متفاوت از یک محله توقــف می‌کنند. در مقابل 
خانه اول، یــک خودروی پرایــد کهنه و رنگ 
پریده‌ایستاده. پشت شیشه‌های بخار گرفته، سایه‌هایی از کوله‌پشتی‌های بزرگ و کلاه‌های 
مدرسه در حرکت‌اند. بوق کوتاه و آشنا، علامت دیرکرد است. مادر، فرزندش را باعجله سوار 
می‌کند، درحالی‌که نگاهش به لاستیک فرسوده که کاملًا بسته به نظر نمی‌رسد، خیره مانده. 

این، صحنه قدیمی و آشناست؛ سرویس مدرسه!

مریم قاسمی  
             هفت صبح
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    حاشیه

همسر جانشین
 وحید هاشمیان مخالفت کرد

پیشنهاد یک میلیون و 500هزار دلاری پرسپولیس به اوسمار ویه‌را!

تیــم فوتبــال پرســپولیس در لیــگ 
بیست‌وپنجم با هدایت وحید هاشمیان، 
برخلاف انتظار هواداران و کارشناســان، 
شروعی ناامیدکننده داشته است. تیمی 
که در ســال‌های گذشــته با ثبات فنی، 
انســجام تاکتیکــی و روحیــه قهرمانی 
شناخته می‌شــد، حالا پس از گذشت 6 
هفته از لیگ‌برتر، در پایین‌ترین ســطح 
آماری خود طی 5 فصل گذشته قرار دارد.

به‌نظر می‌رسد در باشــگاه پرسپولیس، 
تــاش زیــادی صــورت می‌گیــرد تا 
ناکامی‌های تیــم در آغاز لیــگ تنها به 
حساب وحید هاشــمیان گذاشته شود. 
با این حــال، اگر شــرایط برعکس بود و 
پرســپولیس با اقتدار صــدر جدول قرار 
داشــت، همین تیم مدیریتی و رسانه‌ای 
باشگاه، نتایج مثبت را به عملکرد مدیریت 

نسبت می‌دادند!
عجیــب آنکــه مدیرعامل بانک شــهر 
سهامدار اصلی باشــگاه پرسپولیس نیز 
در تازه‌ترین مصاحبه خود به جای انتقاد 
از مدیریت این باشگاه، به وحید هاشمیان 
تاخته و تصمیمات فنی او را زیر ســو‌ال 

برده است!
در چنین اوضاع و احوالی شنیده می‌شود 
رضــا درویش و دوســتانش تماس‌هایی 
با برخــی گزینه‌های جانشــینی وحید 

هاشمیان آغاز کرده‌اند.
پرســپولیس آخرین بــار در پایان لیگ 
بیست و ســوم با اوســمار ویه‌را دستیار 
برزیلــی و ســابق یحیــی گل‌محمدی، 

قهرمان لیگ‌برتر شد.
رضا درویش درحالی که می‌توانست پیش 
از پایان لیگ بیست و ســوم قرارداد این 
مربی برزیلی را تمدید کند، دست دست 
کرد تا پس از قهرمانی لیگ‌برتر، پیشنهاد 

بوریرام تایلند از راه برسد.
پیشنهادی که اوسمار ویه‌را را برای سفر 
به تایلند وسوسه کرد درحالی که آخرین 
درخواست او از پرسپولیس یک میلیون 

دلار بود.
رضا درویش با درخواســت یک میلیون 
دلاری مخالفت کرد تا خــوان کارلوس 
گاریدو و ســپس اســماعیل کارتال را با 
رقمــی بالاتر از این پیشــنهاد )روی هم 
رفته( به پرسپولیس بیاورد. دو مربی که 
آورده‌ای برای باشگاه پرسپولیس نداشته 

و نتوانستند با این تیم ادامه دهند!
حالا از باشگاه پرسپولیس خبر می‌رسد‌ 
مدیران این باشگاه )بخوانید رضا درویش( 
به تازگی مذاکراتی پنهانی با اوسمار ویه‌را 
انجام داده و پیشــنهادی یک میلیون و 
500 هــزار دلاری به ایــن مربی برزیلی 
ارائه داده‌اند. ظاهرا اوسمار ویه‌را خواهان 
2 میلیون دلار شده و چانه‌زنی بر‌سر 500 
هــزار دلار درحال انجام اســت. هرچند 
گفته می‌شود اوســمار ویه‌را هنوز جواب 
قطعی نداده و چنانچه با این درخواست 
مالی هم موافقت شود، باز هم این مربی 

برزیلی باید با همسرش مشورت کند!
گویا همسر اوسمار ویه‌را مخالف بازگشت 

این مربی به تهران و فوتبال ایران است.

   حوادث

خرداد ماه ســال 1403 ســاکنین یک برج در 
زعفرانیه تهران ماموران پلیــس را در جریان 
استشمام بوی تعفن از یکی از واحدهای مسکونی 
قرار دادند. ماموران وارد خانه مرد 65 ساله‌ای 
به نام حبیب شدند که یک تاجر ثروتمند بود و 
با جسد ملحفه پیچ شــده او مواجه شدند که با 
ضربات متعدد چاقو به کام مرگ فرو رفته بود. 
همچنین یک کمربند دور گلویش پیچیده شده 
بود. به این ترتیب رسیدگی به موضوع وارد فاز 
جنایی شــد و نگهبان برج تحت تحقیقات به 
ماموران گفت که چند روز قبل شاهد تردد پسر 
حبیب به این خانه بوده و بعد از آن دیگر کسی به 

واحد حبیب تردد نداشته است.
 به این ترتیب پسر 35 ساله حبیب به نام سیاوش 
به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت شد و در 
برخورد ابتدایی با مامــوران پلیس پرده از راز 

جنایت علیه پدر خود برداشت.

   دستگیری متهمان
سیاوش که دارای ســابقه کیفری هم هست در 
اعترافات ابتدایی خود ادعا کرد که با همدســتی 
دوستش به نام ایمان به خانه پدری خود رفته و 
اقدام به قتل پدرش کرده است. او در ابتدا اظهار 
داشت ضربات کشــنده را ایمان در ازای دریافت 
دو هزار دلار به پدرش وارد کــرده بود اما زمانی 
که ایمان بازداشت شــد قتل را گردن نگرفت و 
گفت عامل وارد کردن ضربات متعدد چاقو خود 

سیاوش است.
زمانی که مواجهه حضوری بین متهمان انجام 
شد سیاوش لب به اعتراف گشــود و گفت که 
خودش قاتل پــدرش اســت. او گفت:»من و 
ایمان با همدیگر در یکی از دانشــگاه‌های هند 
همکلاسی بودیم و از آن به بعد دوست صمیمی 
شدیم. ارتباط ما بعد از بازگشــت به ایران هم 
ادامه پیدا کــرد. مدتی قبل من متوجه شــدم 
پدرم، خواهرم را مورد آزار و اذیت جنسی قرار 
داده اســت و این موضوع را با ایمــان در میان 
گذاشتم و از او خواســتم برای به قتل رساندن 
پدرم به من کمک کند. شب حادثه نقشه‌ای را 
که از شش ماه قبل در سر داشتم عملی کردم.«

در ادامه مشخص شد که متهمان قبل از خروج از 
خانه مقتول مقداری دلار و طلا از گاوصندوق او 
سرقت کرده بودند. با تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواســت، متهمان در شــعبه دهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفتند.

    در دادگاه
در ابتدای جلســه رســیدگی وکیل اولیای دم 
یعنی مــادر و خواهــر ســیاوش، از جانب آنها 
تقاضای قصاص متهم ردیف اول و اشد مجازات 
برای متهــم ردیف دوم را مطرح کــرد. این در 
حالی بود که مادر و خواهر ســیاوش از حدود 
یک سال پیش از وقوع جنایت به کشور پرتغال 

مهاجرت کرده بودند.
سپس نوبت به سیاوش رسید که در دفاع از خود 
جزئیات ماجرا را شــرح دهــد. متهم گفت:»من 
اتهام مباشــرت در قتل عمدی را قبــول دارم اما 
اتهام ســرقت از خانه پدری خودم را قبول ندارم. 
بعد از قتل پدرم ســه تکه طلا که شامل یک آویز 
شبیه دندان شیر، یک دستبند و یک انگشتر بود 
از گاو صندوق برداشتم اما هر سه تکه طلا متعلق 
به خودم بود.من نیازی به ســرقت کردن نداشتم 
چون همه چیز داشتم و از بچگی همه کشورهای 

دنیا را گشته بودم.«
قاضــی گفت:»دلارهایــی کــه از گاوصندوق 

برداشتی به چه کسی تعلق داشت؟«
متهم گفت:»آن دلارها برایم پــدرم بود.حدود 
دو هزار دلار بود که آن را بابــت همراهی ایمان 

به او دادم.«
متهم در ادامــه گفت:»بعــد از مهاجرت مادر و 
خواهرم در واتساپ با آنها در ارتباط بودم تا اینکه 
شش ماه قبل از قتل پدرم، مادرم به من گفت که 
پدرم به خواهرم تجاوز می‌کــرده و برای همین 
خواهرم بارها دست به خودکشی زده بود. مادرم 
می‌گفت که حال خواهرم بد اســت.من از همان 
زمان به این اعتقاد رســیدم که پدرم مســتحق 
مرگ است و نقشــه قتل او را در ذهنم کشیدم.

منتظر فرصت مناسبی بودم تا نقشه‌ام را عملی 
کنم و بالاخره در شــب حادثه فرصت را مناسب 

دیدم.«
قاضی گفت:»این موضوع بــه تو چه ارتباطی 

داشت؟خواهرت که الان تقاضای قصاص 
تو را هم کرده می‌توانســت خودش از 

پدرتان شکایت کند.«
متهم گفــت:»او خواهرم بود و 

در وضعیت بدی قرار داشت.
من اینقدر از پــدرم کینه 

داشــتم که حتی یک بار 
می‌خواستم او را با قرص 
بکشم که بار اول نشد. 
شــب حادثه با نقشه 
قبلــی وارد خانه‌مان 
شدم. کلید داشتم و 

وقتی وارد شدیم ایمان پدرم را از پشت سر گرفت 
و من به او ضربات چاقــو را وارد کردم. حدود ده 
ضربه به او وارد کردم و او تنها حرفی که زد گفت 

وای مُردم!«
متهم ادامه داد:»بعد به کمک ایمان جسد را لای 
ملحفه و پتو پیچیدیم و می‌خواســتیم آن را به 

محلی دیگر منتقل کنیم اما پشیمان شدیم.«
قاضی گفت:»اگر به این اعتقاد رسیده بودی که 
پدرت مســتحق مرگ اســت چرا در ابتدا منکر 

جنایت شدی و  گفتی ایمان قاتل است؟«
متهم گفت:»در ابتدا اشتباه کردم.«

    دفاعیات متهم ردیف دوم
ســپس نوبت بــه دفــاع ایمــان رســید و او 
گفت:»اتهاماتــم را قبول ندارم چــون در این 

حادثه نقشی نداشــتم.« متهم در ادامه توضیح 
داد:»من و سیاوش از سال‌ها قبل با هم دوست 
بودیم و خیلی وقت‌ها بــا همدیگر ماری‌جوآنا و 
کوکائین مصرف می‌کردیم. شب حادثه سیاوش 
از شــمال به همراه نامزدش بــه خانه من آمد. 
او مثل همیشه شــاداب نبود و خیلی غمگین 
به نظر می‌رســید. از او علت را پرسیدم اما او و 
نامزدش سکوت کردند. بالاخره سیاوش گفت 
علت ناراحتی من این است که خواهرم اقدام به 
خودکشی کرده و این به خاطر آزار و اذیت پدرم 
بوده است. سیاوش می‌گفت حتما باید پدرم را 
بکشــم اما من به او گفتم تو الان توهم زدی و 
بی‌خوابی هم کشــیدی. وقتی حالت خوب شد 
با هم حرف می‌زنیم. در همان حال او داشت با 
پدرش هم در پیامک حــرف می‌زد.گفت پدرم 

می‌گوید چــرا خودروی لکســوس را بردی.آن 
ماشین را بیاور و 206 را ببر.بعدا فهمیدم در بین 
حرف‌هایش از پدرش پرسیده بود موضوع تجاوز 
چیست.« متهم ادامه داد:»سیاوش به بهانه اینکه 
لکسوس را به پدرش بدهد از من خواست با هم به 
خانه پدری‌اش برویم. من هم همراهش رفتم و 
نمی‌دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد. سیاوش 
وارد آپارتمان شد و من جلوی در بودم که صدای 
درگیری شنیدم. اول پدرش گفت چرا وقتی به او 
زنگ زدم جواب ندادی؟بعد یکدفعه پدرش فریاد 
زد. من داخل دویدم و دیدم سیاوش روی پدرش 
افتاده بود. او را عقب کشیدم اما ضربات را زده بود 
و هر دو خونی شدیم. سیاوش داخل اتاق رفت 
و لباس عوض کرد. من هم از داخل کمد پدرش 
لباس برداشتم تا با ســر و وضع خونین بیرون 
نرویم. بعد هم یک کمربند پدرش را برداشــته 
و دستش را بســتیم. من نفهمیدم سیاوش چه 

موقع سراغ گاوصندوق رفت.«
قاضی گفت:»اما کمربند دور گلوی مقتول پیچیده 

شده بود.«
ایمان گفت:»نه من فقط کمربند را دور دستانش 
بســتم و بعد هم از آنجــا خارج شــدیم. ابتدا به 
پارکینگ رفتیم و 206 را برداشتیم چون لکسوس 
سر خیابان بود و ما نمی‌خواستیم با آن سر و وضع 
در کوچه عبور کنیم چون هنوز خونی بودیم. بعد 
با لکسوس به خانه من رســیدیم.از قبل قرار بود 
فردی برای سیاوش مقدار زیادی کوکائین بیاورد 
و سیاوش در قبال دریافت مخدر دو هزار دلار را 
که از گاوصندوق برداشته بود به آن فرد داد.در این 

میان پولی به من داده نشد.«

    اظهارات خواهر مقتول
در پایان جلســه رســیدگی وکیــل اولیای دم 
گفت:»من به وکالت از موکلانم صحبت‌های آنها 
را در دادگاه قرائت می‌کنم که در قالب وویس به 

من ارسال شده و من پیاده کرده‌ام.«
او ادامه داد:»متهم که ادعا می‌کنــد از هر پولی 
بی‌نیاز است بعد از مهاجرت مادرش مقدار زیادی 
از وســایل کارخانه پدری‌اش را به قیمت خیلی 
ناچیز فروخته چون مواد مصرف می‌کرده است. 
مقتول در یکی از شــهرهای شمالی کارخانه 
تولید کپسول اکسیژن داشت که آن کارخانه 
به همراه ویلای شــمال و همچنین یک 
دســتگاه آپارتمان در تهران در اختیار 
متهم بــود. دســتگاه‌های کارخانه به 
مبلغ نیم میلیون دلار ارزش داشــت 
اما متهم آنهــا را حدود چهل میلیون 
فروخته اســت. علاوه بــر این مادر 

پرتغالی متهم می‌گوید اقوام یزدی شــوهرش از 
ابتدای ازدواجشان به مناســبت‌های مختلف به 
او سرویس‌های ارزشمند طلا و جواهر کادو داده 
بودند که همه آنها در گاوصندوق بوده و ســرقت 
شده. مبلغ دلارهای سرقت شــده را هم 15 هزار 

دلار اعلام کردند.«
آقای وکیل ادامه داد:»وقتی ایمان دستگیر شد در 
همان ابتدا گفت پدر سیاوش با او اختلاف داشته و 
او را تهدید کرده بود که از ارث محرومش می‌کند. 
تمام امید ســیاوش به اموال پدرش بــود و برای 
همین تصمیم به خالی کردن گاو صندوق گرفت. 
سیاوش در ابتدا به ایمان گفته بود پدرم با مادر و 
خواهرم هم درگیر شده و آنها را کتک زده و هر دو 
بیمارستان هســتند. با اینکه آنها خارج از کشور 
بودند. به نظر می‌رسد متهمان عنوان مهدورالدم را 
در زندان یاد گرفتند و نقشه سیاوش بهانه‌ای برای 

رسیدن به پول بود.«
آقای وکیــل در ادامه راجع به اظهــارات خواهر 
سیاوش گفت:»دختر مقتول در وویس حاضر به 
من گفت که در کودکی گاهی پدرش بدن عریان 
او را تماشــا می‌کرده و او بعد از خروج از ایران این 
موضوع را به مادرش گفته بــود. او می‌گوید چون 
مادرم خارجی است حتی همین نگاه هم از نظرش 
آزار جنسی اســت و از ســیاوش خواست بفهمد 
موضوع چه بوده است. اما حقیقت این است که من 
برای برادرم هیچ ارزشی نداشتم چون او حتی حال 
من را هم نمی‌پرســید. وقتی بچه بودم و با گریه 
می‌گفتم من را خانه تنهــا نگذار اهمیتی نمی‌داد 
و حتی علت ترس من از پدرم را هم نمی‌پرســید. 
او من را داخل اتاقش راه نمی‌داد و گاهی به بهانه 
اینکه من را از مدرسه بیاورد در مسیر مخدر رد و 
بدل می‌کرد و من برای او فقط نقش رد گم کردن 
داشتم. برادرم فقط وقتی با پدرم خوب بود که پدرم 
به او پول می‌داد یا وقتی گرفتار پلیس می‌شد برای 
او سند می‌برد. من تیغ کشــیدن روی پوستم را 
سطحی انجام می‌دادم و این کار مثل ناخن جویدن 
به من آرامش می‌داد. به خاطر خودکشــی نبود. 
برادرم حتی زمانی که ایران بودم بارها رد زخم‌ها 
را دیده بود و برایش اصلا مهم نبود. او پدرمان را به 

خاطر من نکشته است.«
وکیل در ادامــه گفت:»در گفت‌وگــوی متهم با 
مقتول در مورد موضوع تجاوز، مقتول به کل منکر 
ماجرا شده است. از طرفی ایمان که ادعا می‌کند 
نمی‌داند ســیاوش چه مقدار از داخل گاوصندوق 
داخل اتاق برداشت؛ باید بگویم گاوصندوق داخل 

کریدور بود نه داخل راهرو!«
قضات دادگاه بعد از شــنیدن دفاعیات متهمان و 

وکلای آنها برای صدور رای وارد شور شدند.

  دروازه‌بان؛ علیرضا بیرانوند
گلر فعلی تیم تراکتور تبریز با بیش از 12 سال حضور در 
تیم ملی، یکی از باتجربه‌های تیم ایران به شمار می‌رود. 
بیرانوند مدتی به دلیــل محرومیت جای خود در دروازه 
تیم ملی را به سیدحسین حســینی و پیام نیازمند داد 
اما حالا دوباره برگشته ‌‌که شایستگی‌هایش را به نمایش 
بگذارد. او خاطرات خوبی از کشور روســیه دارد و مهار 
ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو در جام‌جهانی 2018 و 
بازی ایران-پرتغال یکی از صحنه‌های به یادماندنی تاریخ 
فوتبال ایران را رقم زده است. بیرانوند دروازه‌بان فیکس 
تیم ایران در بازی تدارکاتی با تیم ملی روسیه خواهد بود.

  مدافعان میانی؛ شجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی
در غیاب محمدحســین کنعانی‌زادگان مصدوم و عارف 
آقاسی مغضوب )نیمکت‌نشــین مطلق در استقلال!( که 
زوج دفاعی تیم ملی در فینال کافا را تشکیل داده بودند، 
حالا شجاع خلیل‌زاده دوباره دعوت شده است. آنطور که 
از شواهد و قرائن پیداست؛ ســرمربی تیم ملی تصمیم 
گرفته ‌ از زوج شــجاع خلیل‌زاده و علی نعمتی در مرکز 
خط دفاع استفاده کند. یک راست پای باتجربه و سرزن و 
یک چپ پای سرعتی و کم اشتباه که قلعه‌نویی روی آنها 

حساب ویژه‌ای باز کرده است.

  مدافع چپ؛ امید نورافکن
نکته جالب توجه لیست جدید تیم ملی فقدان مدافع چپ 
تخصصی است. میلاد محمدی در پرسپولیس نیمکت‌نشین 
شده و ابوالفضل جلالی هم در استقلال نزول کرده است. 

برهمین اساس امیر 
قلعه‌نویــی تصمیم 

گرفته ‌‌از امید نورافکن در دفاع چپ استفاده کند درحالی 
که او یک هافبک تخصصی اســت. علی نعمتی چپ پا هم 
در اردوی تیم ملی حضور دارد که شاید در مواقع لزوم در 

سمت چپ خط دفاعی به کار گرفته شود.

   مدافع راست؛ دانیال اسماعیلی‌فر!
با مصدومیــت صالح حردانــی، این فرصت بــه دانیال 
اسماعیلی‌فر داده شد که به تیم ملی دعوت شود. هرچند 
آریا یوسفی مدافع راست جوان و انرژیک سپاهان اصفهان 
هم در اردوی تیم ملی حضور دارد اما شــنیده می‌شود 
دانیال اسماعیلی‌فر شــانس بیشتری برای فیکس شدن 
دارد. مدافع راست باتجربه تراکتور، مدت‌ها برای دعوت 
به تیم ملی لحظه‌شماری می‌کرد و حتی حواشی نیز در 

این رابطه به وجود آمد اما...

   هافبک میانی؛ سعید عزت‌اللهی و محمد قربانی
کمربند خــط میانی تیم ملــی در اختیــار دو لژیونری 

است که در لیگ امارات 
توپ می‌زنند! البته 
للهی  سعید عزت‌ا

یک بازیکن بســیار مهم برای تیم ملی اســت که غیبت 
او در تورنمنت کافا کاملا به چشــم آمد. زوج عزت‌اللهی 
و قربانی باید با هافبک‌های فیزیکی و جنگنده روســیه 
مقابله کنند. جالب اینکه هر دو بازیکن ســابقه بازی در 
لیگ روسیه را در کارنامه داشته و به شرایط بازی در این 

کشور آگاه هستند.

   هافبک تهاجمی؛ سامان قدوس
مهم‌ترین ســتاره خط میانــی تیم امیــر قلعه‌نویی در 
ولگوگراد، سامان قدوس است. هافبک تکنیکی که او هم 
در امارات و کلبا بازی می‌کند اما مهره تأثیرگذاری در تیم 
ملی ایران به شمار می‌رود. سامان قدوس بازیساز اصلی 
تیم ملی است که با توجه به هوش، تکنیک و قدرت بالای 
او می‌تواند اسباب دردسر خط میانی و دفاع روسیه باشد.

   وینگر چپ؛ محمد محبی
بازیکن مورد علاقه امیر قلعه‌نویی 
وینگر چپ بوشهری است. محمد 

محبی قادر اســت در 
سمت چپ و راست 

بازی کند امــا در غیاب همشــهری مصدومش مهدی 
قایدی این فرصت را پیدا کرده که در سمت چپ به میدان 
برود. محمد محبی یک وینگر تکنیکی، سرعتی و در عین 
حال قلدر است که شم گلزنی خوبی هم دارد. او در لیگ 
روسیه بازی می‌کند و همین آشنایی با شرایط این کشور 

و بازیکنان حریف می‌تواند عصای دست کادرفنی باشد.

   وینگر راست؛ امیرحسین حسین‌زاده
وینگر راســت مورد نظر ســرمربی تیم ملــی، علیرضا 
جهانبخش است. مورد نادری که بدون داشتن تیم به تیم 
ملی دعوت می‌شود اما بعید است از او در ترکیب اصلی 
استفاده شود. کاپیتان تیم ملی ایران در فضای مسابقات 
رسمی قرار نداشته و بدون داشــتن تیم باشگاهی اصلا 
شــرایط فیکس شــدن را ندارد. برهمین اساس شنیده 
می‌شود امیرحسین حسین‌زاده وینگر تیم تراکتور تبریز 
به احتمال زیاد در سمت راســت خط میانی و به عنوان 

وینگر راست از ابتدا به زمین خواهد رفت.

   مهاجم نوک؛ مهدی طارمی
فوق‌ســتاره تیم ملی ایران با رفتن به المپیاکوس یونان 
احیا شــده و با گلزنی‌هایش در لیگ این کشور توانسته ‌ 
شایستگی‌های خودش را به معرض نمایش بگذارد. امید 
اصلی قلعه‌نویی و فوتبالدوســتان ایرانی به ســاق‌های 
مهدی طارمی اســت کــه روی زمین و هــوا مهاجم 
بی‌نظیری اســت و مهارت خاصی هم در گرفتن پنالتی 
از مدافعان حریف دارد. مهدی طارمی پنالتی‌زن اول تیم 
ملی هم محسوب می‌شود و اگر بتواند در این دیدار پنالتی 
بگیرد، خودش پشــت 
توپ خواهد ایستاد.

تیم ملی فوتبال ایران روز 18 مهرماه )جمعه آینده( در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی روسیه می‌رود. 
این دیدار قرارا ست در ولگوگراد برگزار شود در حالی که خبر می‌رسد تیم ایران نسبت به آخرین بازی 
خود در فینال تورنمنت کافا برابر ازبکســتان، تغییراتی خواهد داشت. تیم ملی ایران در فینال کافا با 
ترکیب؛ پیام نیازمند، آریا یوسفی، حسین کنعانی، عارف آقاســی، علی نعمتی، محمد قربانی، امید 
نورافکن، سامان قدوس، محمد محبی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده بازی کرد اما در نهایت 
با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. در همین ارتباط از تمرینات و اردوی تیم ملی ایران خبر می‌رسد که 

امیر قلعه‌نویی تصمیم گرفته‌ تیمش را با کمی تغییر و ترکیب زیر به مصاف روسیه بفرستد.

ترکیب احتمالی تیم ملی ایران در بازی دوستانه با روسیه

تاکتیک  هجومی  تیم ملی در       ولگوگراد

دفاعیات وکیل
بعد از دفاعیات سیاوش نوبت به وکیل او 
رسید که از موکلش دفاع کند. او گفت:»موکل من 
در کودکی توسط یکی از دوستان پدرش مورد آزار 
و اذیت قرار گرفته بود که مرد آزارگر با حکم دادگاه به 
شلاق هم محکوم شد. بعد از اینکه متوجه شد خواهرش 
مورد تجاوز بوده به خاطر تجربه قبلی خود بیش از حد 
تحت تاثیر قرار گرفت. صحبت او با پدرش در مورد تجاوز به 
خواهرش در پیامک‌های آنها هم مطرح شده و همچنین مادر 
سیاوش که اصالتا اهل کشور پرتغال است بعد از این حادثه با 
یکی از آشنایان ایرانی‌شان چت کرده که آن فرد به مادر سیاوش 
اعتراض کرده و گفته چرا این موضوع را به سیاوش گفتی. همه 
این‌ها نشان می‌دهد ادعای موکل من صحت دارد.«

قتل تاجر ثروتمند زعفرانیه به‌دست پسرش
 با ادعای انتقام از پدر به‌خاطر تجاوز به خواهر

عدالت
خونین  در زعفرانیه

افشاگری تکان‌دهنده مادر 
پرتغالی، مسیر پرونده را 
عوض کرد

نگهبان برج گفت آخرین 
کسی که وارد خانه مقتول شد 
پسرش بود و بعد از او کسی 
نیامده است

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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همسر  پرى و امتلا
خروس! 

خلیج شمال 
ونزوئلا

کنایه از: 
شخص 
زرنگ و

آب زیر کاه
از گیاهان 

دریایى در متذکردارویى
آسیا

 باغ تاریخى 
شیراز
شدید

دندان نیش
خسیس 

بودن
دروغ 

باورنکردنى!
 نام دختر 
کورش کبیر

خط کش

آب بند بنده و غلام
از ماه هاى 

زمستان
میوه ضربه 

خورده
فرمانروایى

مقبره ها

 منع و 
بازداشت

حلوایى با بالش
مغز بادام و 

گردو
 نام دختر 
اردشیردوم

ثبت کردن
  بى بند 

و بار
 کوهى در 
غرب ایران
باران تند

پوست 
دباغى شده

 نام قدیمى برگ
اصفهان

  روییدنى صنعت و هنر
سر

 سمت 
راست

معاصر

 

         

         

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
پنجه
رینگ
زلال

سامی
 غلات
هسته

یاره
یسار

5 حرفي :
استنو
اکتیو
الحاد

  پوینت
توپکا

حکمیت
راسته

ساویت
 سراپا

سوپاپ
قنبرک
گرسنه
مندرج
یالان

6 حرفي :
بیننده
زودرنج
 کائنات
گالانت

7 حرفي :
ستیزه جو
 یک مرتبه

8 حرفي :
 آبسه مغزی
فلکه شهری

هالماهرا
یار رمیده

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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پروفایل امروزمان به خانم سحر دولتشاهی اختصاص دارد.‌ ‌بازیگر‌ ‌گزیده‌کاری که به‌ندرت تن 
به فیلم‌ها و سریال‌های ضعیف می‌دهد. سحر بعد از سریال کمدی ضعیف »ساخت ایران 2« دیگر 

نقش و اثر بد در کارنامه خود نداشــته. بازیگری که در سال‌های اخیر ‌ یکی از سه ستاره مهم 
سینمای ایران بوده ‌و ‌عمده شهرتش را هم مدیون سینمای خانگی و سریال‌هاست. ‌

  از او چه می‌دانیم؟
امروز سحر شمع 46 سالگی‌اش را فوت می‌کند. متولد 16 مهر 1358. 
بازیگر‌‌ برخاسته از خانواده‌ای متمول که از دهه 80 با تئاتر، بازیگری را 
شروع کرد‌. سحر از نوادگان خاندان قاجاری دولتشاهی است. سحر ابتدا 
مهندسی شیمی می‌خواند ولی انصراف می‌دهد‌. ‌او کارشناسی مترجمی‌‌ 
زبان فرانسه از دانشگاه سوره و مدرک ادبیات نمایشی دارد‌ و از همان 
دوران دانشــجویی در نمایش‌های مختلفی ظاهر شد و توان خود به 
عنوان یک بازیگر تئاتر را محک زد. ســحر در یکی از این نمایش‌ها، 
‌توسط مانی حقیقی و اصغر فرهادی دیده و در ‌23سالگی برای ایفای 

نقش مکمل در فیلم چهارشنبه‌سوری انتخاب می‌شود. 

  کارگردانی تئاتر
در کارنامه سحر دولتشاهی حضور به عنوان کارگردان تئاتر هم وجود دارد. 
در بی‌شــمار بازی‌‌های او در تئاتر در یک قلم می‌توان به هفت همکاری با 
آتیلا پسیانی اشاره کرد. اصلا او به عنوان یک بازیگر موفق تئاتر وارد عرصه 
سینما شد. توان نمایشی او را می‌توان در حضورش در »کنسرت نمایش 

سی« و همینطور نمایش موزیکال »بینوایان« مشاهده کرد. 

  ازدواج با رامبد و طلاق
ســحر ‌‌ســال 1387در حالی که همه در انتظار ازدواج رامبد جوان با 
یک خانم تدوینگر جوان و با اســتعداد بودند‌، خبــر وصلتش با رامبد 
‌همه را شگفت‌زده کرد. در دوران زندگی با رامبد‌،‌ سحر به یک بازیگر 
متخصص نقش‌های فرعی بدل شد و پس از جدایی از او در سال ‌1393، 

به یک ستاره مهم سینمای ایران تبدیل می‌شود.‌ ‌ 

  جنجالی‌ترین وصلت دهه ‌
تیر ماه سال 1401 را به یاد بیاورید؛ ویدیویی در فضای مجازی منتشر 
شد که نشان می‌داد شجریان در پایان یکی از کنسرت‌هایش دسته‌گلی 
از رزهای قرمز را به دولتشــاهی تقدیم می‌کند. ســحر هم یک بوسه 
هوایی برایش می‌فرستد و همه جیغ و سوت می‌زنند بعد هم ‌‌‌همایون 
‌‌سال 1402 در مصاحبه با ‌برنامه 360 عادل فردوسی‌پور‌‌ اعلام ‌می‌کند 
با سحر دولتشاهی رابطه عاشقانه دارد و ازدواج کرده! فردوسی‌پور در 
این مصاحبه به کنسرت سی در سال 96 اشاره کرد و از ماجرای آشنایی 
او و سحر پرسید. همایون ‌‌هم توضیح داد: »تقریبا 99درصد بچه‌های 
سینمایی رفقای من هستند. شاید 50، 60 درصدشان رفقای خیلی 
نزدیک من هستند. ولی بعد از کنسرت سی بود که درواقع اینجوری 
شد که من و سحر یار همدیگه باشــیم.« و همین سحر دولتشاهی را 
به یکی از اســم‌های محبوب فضای مجازی بدل کرد و در نهایت هم 
جدایی سحر و همایون اسفند ســال گذشته علنی شد و باز هم آنها را 

به صدر اخبار کشاند.

   مروری کوتاه بر نقش‌هایش در سینما
ســحر ســال 87 در فیلم طلا و مس 

‌‌‌به عنوان بازیگــر مکمل‌ در نقش 
یــک پرســتار ‌ایفای نقــش 

می‌کند ‌و با ‌‌بهروز شــعیبی 
و نگار جواهریان ‌همبازی 
می‌شود. ‌سال 1393 در 
عصریخبندان‌ به ‌عنوان 
یــک ســتاره نوظهور 

مطرح می‌شــود. در نقشــی 
هیســتریک و پرتنش. ‌دولتشــاهی 

بخش دیگــری از اســتعدادهای بازیگری 
خود را به رخ  ‌می‌کشد و این بار برعکس بازی 
درخشانش در طلا و مس ‌که از سوی داوران 
نادیده گرفته شــده بود، ســیمرغ بازیگری 
نقش دوم را به‌دســت می‌آورد.‌سال 96 در 
فیلم عرق ســرد ‌ریســک بزرگی می‌کند‌ و 
بازی در نقش مهرانه نــوری را می‌پذیرد. 
مهرانه نماینده زنانی است که اعتقادی به 
حقوق هم‌جنس‌های خود ندارند و مقابل 
قهرمانی از جنس خودش می‌ایستد.سال 
1398 در نقش رمانتیک در فیلم آتابای 
به کارگردانی نیکــی کریمی حضور پیدا 
می‌کند. سال 1402 و افعی تهران‌؛ سحر 
دولتشــاهی که پیش‌تر در ســریال‌های 

‌قورباغه‌ و ‌می‌خواهم زنده بمانم‌ درخشــش در شــبکه 
نمایش خانگی را تجربــه کرده بود، این‌بــار هم وجه 
دیگری از توانمندی‌های خود را برای ایفای نقش یک 

روانپزشک در ‌افعی تهران‌ به کار می‌گیرد.

   دیگر آثار
خب فضا برای نوشــتن از کارنامه پر بار ســحر اینجا 
کم است و ‌فقط به شکل فهرســت‌وار محض یادآوری،‌ 
هنرنمایی او در دیگر آثار شــاخص کارنامه اش را مرور 
می‌کنیم؛ فیلم مستانه، ‌‌کنسرت نمایش سی که‌ ‌استعداد 
چند‌وجهی خود را در بیــان و حرکت و حتی آواز به رخ 
همگان می‌کشــد، یا قورباغه که با این سریال به ذهن و 

قلب بیننده‌ها رســوخ می‌کند‌. سریال می‌خواهم زنده 
بمانم را به یاد بیاورید‌‌‌ یا نمایــش موزیکال بینوایان‌،  

سریال داریوش‌ و...

 زنی که با  وقارش می‌درخشد
به بهانه تولد سحر دولتشاهی

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب مشاهیر 1
دو ستاره تیم ملی بانوان 

ایران در‌ کنار یکدیگر؛ 
‌‌پریچهر جمشیدی و 

‌‌ماری تت در اردوی تیم 
ملی والیبال بانوان- سال 
۱۳۴۵. داستان ماری تت 
را قبلا اینجا نوشته بودم.

قاب نوستالژی
حس خوب زندگی...
 عکسی بی‌نظیر از تهران دهه 40. 

قاب امروز
جان فدای امنیت ایران، بعد 
از یک روز سخت پاسداری، 
»صد سال تنهایی« گابریل 
گارسیا مارکز می‌خواند؛ 
مرزبانان پاسگاه مرزی 
»نامانلو« در شهرستان شیروان 
در ۱۶۰کیلومتری بجنورد، 
شبانه‌روز از مرزهای۳۰۰ 
کیلومتری مشترک ایران با 
ترکمنستان‌ پاسداری می‌کنند‌‌. 
خدا قوت...
عکس: وحید خادمی/ ایرنا

قاب مشاهیر 2
زنده‌یاد ژاله علو ‌در کنار نیکی کریمی در 

افتتاحیه فیلم آذر‌ - سال ۱۳۹۶

پروفایل مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر
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